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 ٢٥٧ 

 در تب حصبه و آبله و مانند آن/  قاله سوم  م
 

 تب 
ببايد دانستن كه تب حرارت غريب باشد كه در دل برافروزد و با هواكه در تجويف دل است، كه طبيبان                      
آنرا روح گويند، بياميزند با روح اندررگها برود و اندر همه تن پراكنده شود و همه تن را گرم كند، بر حالي كه                             

ندر فعلهاي طبيعي پديد آيد و فعلهاي طبيعي، شهوت طعام وشرابست و هضم آن و قوت خاستن و                     مضرت آن ا  
 .نشستن و خفتن و رفتن و غير آن

 
 گرفتن و گساريدن تب

چنان باشد كه ماده فزوني اندر تن گرد آيد و حرارت غريزي را ازهضم آن عاجز آيد، و از آن ماده، بخاري                      
ها غليظ كند، تا بدان سبب به دشواري گذر توان كردن و به دشواري دم تواند زدن، و                    پديدآيد و روح را اندر شريان     

باز دهد و اندر همه تن پراكنده شود، پس تب            بدان سبب گرم شود، و گرمي آن بدل باز دهد و از دل به شريانها                
ن عضو را و حوالي آن عضو را پديد آيد از بهر آنكه هرگاه كه سوءالمزاج گرم اندر عضوي پديد آيد، شريانها و روح آ          

هرگه كه روح و شريانهاي عضوي گرم       . و اين حالت آن عضو باشد از بهر آنكه شريانها از دل رسته است             . گرم كند 
غريب و آن سوءالمزاج را     ) ١(شود، گرمي آن اندك اندك بدل باز دهد و هوائي كه در تجويف دلست آن حرارت                   

بدين سبب، دل همچنان كه مبدا حرارت غريزي         . همه تن باز دهد و گرم كند      قبول كند و از دل اندر شريانها به          
كه اندر دل برافروزد و با روح و خون كه اندر شريانها است، اندر همه تن برود و                  ) ٢(است، مبدا حرارت غريب گردد      

رارت اندرآن آويزد،   شود و اگر خلطي بد باشد، ح      " حمي يوم " هرگاه كه تن ازاخلاط بد پاك نشود، تب         . تب پديد آيد  
و گساريدن تب چنان باشدكه بخار آن ماده با هواي دل كه روح است و                 . تبي كه بدان خلط مسموميت تولد كند       

خونرا كه اندر شريانهااست غليظ و گرم كند و تب آورده شود، ميل به ظاهر تن كند واز بهرآنكه گرم باشد، لطيف                        
 .گردد و تحليل پذيرد و تب گساريده شود

 
 نواع تبهاي خلطي ا

 
بلغم و خون و صفرا و سودا، لكن از بهر آنكه              : تب هاي خلطي كه از عفونت اخلاط باشد چهارست           

چهار آنكه  : عفونت اخلاط يا اندرون رگها باشد يا بيرون رگها باشد يابيرون رگها، پس انواع تبها هشت مي شود                    
، و با اين همه، تبها بيكديگرتركيب افتد، و انواع آن             اخلاط از اندرون رگها عفن گردد و چهار آنكه بيرون رگها            

 .بايدجست و االله اعلم" ذخيره" اين معني از كتاب . بسيار گردد
 
 مي يوم ح
 

 علامتهاي آن 
، گراني و كسلاني و دردها ـ  چنانكه در ديگر انواع باشد ـ  هيچ نباشد و اگر صداعي و                        )٣(اندرين تب   



 ٢٥٨ 

 .قوي نباشد و قاروره و نبض خوب باشدبود، لازم و ) شكستن(تكسيري  
 
 لاج ع

هرگاه كه تب، فاتر شود، اندر آخر تب، آب زن و گرمابه خوش و آب فاتر صواب بود ،  و زودتر ترتيب غذا                        
 ).٥(يا بزغاله به كشك جو و اسفاناخ و غوره و مانند آن ) ٤(بايد كرد از فروج 

 
 ب دق ت

آميختن چيزي را و فساد     )  (٦( ديگر به رازي مدت وتخليط       بسيار باشد كه حمي يوم بدق رسد و تبهاي         
 .بيمارو خطاي طبيب بسيار بدق باز گردد و نادر باشد كه تب دق به ابتدا پديدآيد) افكندن در آن كار، آشفتن

 
 لامتهاي آن ع

و . نبض صلب باشد و دقيق و متواتر و ضعيف و موضع رگ و حوالي آن گرم و تباه تر از جاي ديگر باشد                       
افتد و پوست پيشاني بر استخوان       ) گرداگرد، پيرامون (بيمار از حرارت تب سخت آگاه نباشد وچشمها دور اندر                

و هرگاه كه غذا خورده شود، حرارت       . كشيده شود و كتفها بر آورد و بيني باريك شود و رونق و تازگي رنگ برود                 
 .ر شود و آن درست ترين نشانها استظاهرتر شود و چون چراغي كه روغن يابد برافروزد و نبض قويت

 
 لاج آن ع

اما هواي خانه   . تا قوت بر جاي باشد و استخوانها به گوشت پوشيده بود و ذبول ظاهرنباشد، اميدوارتر باشد               
و بستر بيمار خنك بايد داشت ،  و گرمابه خوش و آب فاتر، و روغن ماليدن سود دارد ،  و شير زنان يا شيرخر دادن                        

ا دوشيدن  ،  و شراب خشخاش و كشكاب كه در وي كدوي تربود و سرطان تازه و جوشانيده باشند با                         وبر اندامه 
روغن با روغن بادام و شكر وبست جو و لعاب اسبغول دادن  ،  و اندر كشكاب يا از پس او، قرص كافور وشراب                            

يار و اسفاناخ و ماهي تازه كوچك و        صندل دادن  ،  و طعامها، همه تري فزاينده بايد دادن، چون قليه كدوو قليه خ                 
خايه مرغ نيم برشت و مزوره كشك جو و ماش مقشر و پايجه اندر كشكاب پخته و دوغ تازه و مانند اين ،  و                              

و ميوه هاي خوش بوي و گل تازه وشاهسبرم سرد كرده مي بويند ،  و اندوه                  ) ٨(بنفشه و نيلوفر و برگ بيد شسته        
و آب خيار ترش و آب انار شيرين هر         ) هنداونه(ارند ،  و آب كدو و آب خربزه هندي             و خشم و انديشه از خود دورد      

 .بامداد، سود دارد
 
 ب مطبقه ت

 .سبب، عفونت خون باشد يا گرمي و بسياري آن
 
 لامتهاي آن ع

و حرارت تب، همچون    ) ٩(رنگ روي و رنگ چشم، سرخ باشد و رگها ممتلي و طعم دهان شيرين ولزج                 
 .بود كه از گرمابه بيرون آيدحرارت كسي 



 ٢٥٩  

 
 لاج آن ع

وافر در خور قوت و عمر و فصل سال، بيرون كردن  ،  و پس از                  ) ١٠(فصد بايد كردن  ،  و خون مبلغي          
 .چند روز، به مطبوخ هليله استفراغ كردن  ،  وتسكين دادن به سكنگبين ساده

 
 ب محرقه ت

رگها برهمه تن، يا از بيرون رگها كه نزديك دل و           سبب اين تب، عفونت صفراي سوخته باشد، از اندرون          
جگر و فم معده باشد، يا عفونت بلغمي باشد كه به صفرا آميخته بود و تولد بلغم شود از رطوبتي رقيق بود كه با                            

 .صفراي سوخته، آميخته شود
 
 لامتهاي آن ع

و سياه  ) ١١( زبان درست    حرارت اين تب لازم باشد و باطن سوزان تر از ظاهر بود ،  و تشنگي عظيم و                   
 .كند، و اندر آخر عرق كند) ١٢" (فراشا"بود يا زرد ،  و روز بحران اندر آغاز تب 

 
 لاج ع

پس اندر تسكين حرارت، مبالغه بايد كرد ،  و هواي خانه خنك بايدداشت  ،  و تن به جامه پوشيدن تا                          
يرد و به اندرون باز نگردد ،  و سكنگبين ساده           نسيم هوا خنكي به تنفس بدل بيمار ميرسدو حرارت، تحليل مي پذ            

ريواج دادن وحرارت دل را شراب صندل وشراب ترنج و قرص كافورتسكين دادن  ،  و به عوض غذا،                    ) ١٣(وشراب  
آب كدو و آب خربزه هندو دهند ،  و آب خيارترش و كشكاب رقيق دادن  ،  و اگر به استفراغ حاجت افتد، فلوس                            

 .خ خرماي هندي حل كنند و بدهندخيار جنبراندر طبي
 
 )١٤(ب غب خالص ت

 .اين تبي باشد كه يك روز باشد و يك روز نباشد
 

 علامتها
درازي مدت تب هفت ساعت باشد و بيشترين دوازده ساعت و كمترين چهار ساعت، هرچه از دوازده                      

 اگر تدبير صواب باشد، روز        و. ساعت بگذرد و چهارده ساعت شود يا بيشتر، بدين اندازه، از خالصه دور باشد                  
عددنوبتهاي تب، هفت بيش نباشد ،  و باشد كه به چهار نوبت بگذرد ،  و بسيارباشد كه به سبب لطافت ماده، يك                         

 .صفرا بگذرد" اسهال"يا ب" عرق" نوبت بيش ندارد و باقي ب 
 

رارت اين تب، سوزان   و رقيق و ح   ) آتشي، داغ (ما نبض عظيم و قوي مختلف باشد و قاروره سرخ و ناري               ا
 .تر از ديگر تبها باشد ،  و سرما كه در آغاز تب باشد، نيك بلرزاند و زود ساكن شود

 
 ببايد دانست كه سبب سرما كه در آغاز تبها پديد آيد، حرارت تب است كه رطوبتي كه يابد، بگذازد و بر                      و



 ٢٦٠  

ه پيش از تب، اگرچه رطوبت باشد،        و سبب آنك  . همه عضله هاي تن ريزد، تا سرماي آن رطوبت محسوس گردد            
سردي آن محسوس نباشد، اينست كه آن رطوبت اندر تن ساكن باشد، نه از حالي به حالي ميگردد و نه از جائي                         

و بهر حال، چيزي كه با يكديگر در         . مي شود و هرچه اندر تن ساكن باشد، اجزاي تن با اجزاي آن خو كرده بود                 
ايشان تشابهي پديد آيد، پس هرگاه كه اين رطوبت از حالي به حالي شود و از                   بمانند، ميان   ) ١٥(يك جاي دير    

جائي به جائي حركت كند هر جز وي ازوي از قرارگاه خويش بجنبند، مجاورت و خو كردگي همه اجزاي تن با                         
سوس اجزاي رطوبت بگردد ،  و هر جز وي از تن، سردي آن جزو كه باو خو كرده نباشد، يافتن گيرد، سرما مح                          

 .گردد و لرزه پديد آيد
 
 لاج آن ع

هر بامداد، سكنگبين دهند، سرد كرده ،  يا شراب غوره، يا شراب ريواج، يا شراب آلو ،  و روز نوبت حالي                        
" قي"و اگر . افتد و ماده صفرا را براندازد     " قي" كه سرما و لرزه پديد آيد، سكنگبين، به آب گرم بدهند، تا باشد كه                 

وع و حركت آن حرارت غريزي لختي حركت كند و مايه تب را بگذازد، و بدان سبب، لرزه، زود                      نكند، به قوت ته   
و هرگاه كه تب گساريده شود، اندكي كشكاب دهند و روز ديگر كه نوبت تب نباشد، آب انارترش و                      . ساكن شود 

هم به قوت شحم و شكر      شيرين دهند با شحم آن كوفته و فشارده و شكر برافكنند، تا هم حرارت را ساكن كند و                    
، يا سكنگبين با آب ميوه ها آميخته و         ) دو بار تقطير شده   (صفرا را دفع كند، يا شراب آلو دهند، يا شراب گل مكرر               

و ) ١٦(سرد كرده يا آب خرماي هندي و با اندكي خيار جنبر، يا مقدار پانزده درم بنفشه پرورده اندر گلاب گداخته                       
 بزرقطونا در آب آلو و شكر و مزوره از آب غوره ياآلو سياه يا خرماي هندي يا از كشته زرد                     پالوده، با مقداري دو درم    

و اگر با تب، صداعي باشد و تا سه، طبع را به حقنه              . يا ازكشك جو همه به شيره مغز بادام       ) زردآلوي خشك (آلو    
" ازند و تدبيرهاي ديگر همچون تدبير     كه از شكر وبنفشه و سقمونيا س      ) ١٨(يا شافه اي    . بايد كرد ) ١٧(نرم، مجيب   
 .باشد" تب محرقه

 
 طرالغب ش

اين تب و تب غير خالصه از جمله تبها است كه از تركيب صفرا و بلغم تولد كند و كمابيش هر يك را از                         
اين دو ماه و چگونگي تركيب آنرا حدي نتوان نهاد از بهر آنكه بلغم گاهي غليظ تر باشد و بسيارتر و گاهي رقيق                         

و گاهي صفرا سوخته باشد و گاهي صفرا        . ، وبرعكس )٢٠(و گاهي صفرا بيشتر باشد  و بلغم كمتر          ) ١٩(تر و كمتر    
بدين سبب، تبهاي مركب را هر يك به خاصه نامي            ). ٢١(ناسوخته و گاهي هر دو مايه از اندرون عروق باشند             

 .دكه آنرا نامي نهاده ان" غب غير خالصه" و " شطرالغب" نيست، مگر 
 
 لامتهاي آن ع

غب غير  " و  ) ٢٢(صفرا باشد   " شطرالغب" آنست كه ماده    " غب غير خالصه  " و  " شطرالغب" فرق ميان   
و . بدين سبب، نوبت هر يك جدا باشد      . آنست كه صفرا و رطوبت بهم آميخته شود و چون يك چيز نباشد             " خالصه

آيد و روز ديگر كه نوبت حركت رطوبت باشد، تب،           آنروز كه نوبت حركت صفرا را باشد، تب، گرم تر و آشفته تر                
هم صفرا و رطوبت باشد، اندر يك       " غب غير خالصه  " و  " شطرالغب" و بسيار باشد كه اندر      . آهسته تر و درازتر باشد    



 ٢٦١  

 .پديد آيد و باز گرم شود" فراشا" و " سرما" نوبت، دو بار، يا سه بار، 
 . توان دانستو علامت غلبه هر خلطي از اعراض و احوال تب

 
 لاج آن ع

" مسام" كنند و   " درار بول ا" آورندو  " قي" طريق صواب اندر علاج اين تبها آنست كه طبع، نرم كنند و             
و اين تدبيرها به چيزهاي     . آورند و تن را از ماده تب پاك كنند ،  و تدبير تسكين حرارت كنند                 " عرق" بگشايند و   

بود ،  و استفراغ قوي از پس پديد آمدن نضج كنند ،  و اندر                 ) ٢٣(سانتر  سهل تر و سبكتر كنند و بدان طريق كه آ         
و اگر حاجت باشد، تسكين حرارت بيشتر به        . اعراض تب نگه ميكنند و با ماده غالب بيشتر كوشند از آنكه با غير او              

 خيار بادرنگ دهند ،      ، تخم خيار و   )٢٤(سكنگبين ساده كنند ،  و اگر بزوري بايد بزور تخم كسنه كنند،  و با حليب                   
و اندر كشكاب، آب نخودو تخم باديان و سعتر و زوفاي خشك و بودنه و سنبل آنچه در خور باشد، درافكنند، و                          
پيش از كشكاب، سكنگبين ساده دهند، با سكنگبين بزوري  ،  وبزور به مقدار حاجت كنند وآب باديان و گلشكر در                      

واگر حاجت آيد   . و گلشكر با سكنگبين سرشته، اين شربتها موافق باشد        ) ٢٥(وي گداخته به سكنگبين ساده عسلي       
و بيخ او كنند،     ) ٢٦(بتسكين حرارت كه بيشتر باشد، سكنگبين شكري دهند ،  و اگربزوري كنند بزور تخم كسنه                   

م و اندازه و تركيب شربتها بر طبيب بودكه بر حك             . و تخم خيار و تخم خياربادرنگ زيادت كنند، صواب بود             
 .مشاهدت تصرف ميكند و مي فزايد و مي كاهد

 
 هرگاه كه اثر نضج پديدآيد، تدبير استفراغ كنند، برفق  ،  و گلشكرگداخته با سكنگبين آميخته صواب                     و

بود ،  و شراب افسنتين موافق بود،  و نيم درم تربد با نيم درم غاريقون، با نيم دانگ سقمونيا اندر شراب گل                              
واگر به استفراغ قويتر حاجت آيد، معجون خيار جنبر دهند، و            . ه، مسهلي لطيف و سبك باشد     مكرريا گلشكر سرشت  

 .از پس استفراغ، قرص گل دهند
 
 ) ٢٧(فت قرص گل ص

از هر  ) ٢٨(گل سرخ ده درم، سنبل سه درم، اصل سوسن پنج درم، تخم خيار مقشر وتخم كسنه                  : بگيرند
گل سرخ ده درم، مصطكي يك      : و بلغم با يكديگر برابر باشند، بگيرند      واگر صفرا   . يكي چهار درم، شربت يك مثقال     

 .درم، سنبل دو درم، تخم كسنه پنج درم  ،  شربت يك مثقال با گلشكر
 
 بهاي بلغمي ت

هرگاه كه حرارت غريب اندر رطوبت طبيعي اثر كند، عفونت اندر وي پديد آيد، تا طبيعي شود و تب بلغم                     
 .تولد كند

 
 لامتهاي آن ع

سرما و لرزه قويتر باشد و پاينده تر از سرماي ديگر تبها باشد ،  وگاه باشد كه بيمار پندارد كه در ميان                           
و طعم دهان ناخوش و فم      . و اين نوع سرما از بلغم غليظ باشد كه آنرا بلغم زجاجي گويند            . برفست و ديگر گرم شود    



 ٢٦٢ 

بسيار افتد و نبض ضعيف و متفاوت بود و قاروره          " يغش" و  " غثيان" و  " تاسه" معده ضعيف و شهوت باطل باشد و        
 .رقيق و سفيد باشد و به آخر سرخ و تيره شود

 
 لاج آن ع

مدت يك هفته، سكنگبين عسلي دهند و كشكاب كه در وي تخم باديان ونخود پخته باشند يا ماءالعسل                   
به سكنگبين عسلي و آب     " قي" ب  ،  و      فرمايند، خاصه اندر آغاز ت    " قي"كه در وي زوفا باشد ،  و از پس يك هفته،             

، گلشكر دهند با مصطكي و انيسون  ،  و طبع را نرم كنند به گلشكر مسهل، يا ده                     " قي" گرم فرمايند ،  و از پس        
درم گلشكر با سي درم سكنگبين حل كنند وبدهند،  و تربد و مصطكي و زنجبيل راستا راست، كوفته و بيخته و                         

و تبهاي بلغمي بعضي    . هر شب از يك مثقال يا دو درم طبع را نرم كنند و سودمندباشد             شكر چندوزن همه شربت،     
اندرين علاج بدين شربتها    .باشد" تب دق " باشد كه باآن لرزه و سرما نباشد و گساريدن آن ظاهر نباشد و مانند                  

 لطيف گردد و به دماغ برآيد و        چندان دليري نشايد كردن از بهر آنكه بيم باشد، كه ماده          ) ٢٩(پزاننده و لطيف كننده     
و صواب آن باشد كه از گلشكر و سكنگبين ساده          . باشد يا دماغ ضعيف بود    " صداع" تولد كند، خاصه اگر     " سرسام" 

 .و اين تصرف هم به حكم مشاهدت بايد كرد. در نگذرد، يا سكنگبين كه در وي اندكي بيخ باديان باشد
 

الحمي في المشايخ لينه و لاتغير فيهم ماده بزياده الحمي و           : "ته است از بهر آنكه اين معني گف     " بقراط " و
و اگر دماغ قوي باشد، استفراغ بلغم، به شحم حنظل          ) ٣٠" (لينتها لايقدم علي المشيخين الابعد الاحتياط و التثبيت       

 .، بماءالعسل الاصول و از پس استفراغ، قرص گل گل دهند" ادرار بول" بايد كرد، 
 
 )٣١(ب ربع ت

توان " قي" و اگر در آغاز تب،      . آب سرد  روز نوبت، روزه گيرند، يعني از طعام و شراب باز ايستند، خاصه از            
روز  و. و روز ديگر كه از پس روز تب باشد، شوربا، به نخود آب و شبت دهند به گوشت گوسفند                    . كرد، صواب بود  

و روز  . مرغ خانگي يا به روغن گاو      ) ٣٢(اج، بجوزه   ديگر كه فردا روز نوبت خواهد بود، نخود آب دهند با زيره ب               
و آنروز كه نوبت نباشد، بامداد، گلشكر باسكنگبين پيوسته           . كنند" قي" نوبت، هيچ چيز نخورند واندر آغاز تب،          

. و بعد از آن به چند ساعت كشكاب دهند، با نخودپخته  ،  و تا اثر نضج پديد نباشد، استفراغي قوي نكنند                       . ميدهند
 ).٣٣(باشد و تبهاي خمس و سدس و سبع وغير آن هم بدين قياس باشد " تب بلغمي" يگر تدبيرها، چون تدبير ود
 
 )٣٤(بله و حصبه آ

" ، لكن ماده    )٣٥(يك جنس است و هر دو از جوشيدن خون باشد             " حصبه" و  " آبله" ببايد دانستن كه    
" حصبه" و بدين سبب است كه بثرهاي        . دارد، خوني باشد صفرائي و اندك و ميل به خشكي و گرمي                " حصبه

و جوشيدن  . از خوني تباه تر باشد، كشنده ترست       " حصبه"پوست برداشته نيست و از بهر آنكه          كوچك است و از   
خون، اندر تن مردم، گاهي طبيعي باشد و گاهي ناطبيعي و عارضي ،  و آنچه طبيعي باشد، جوشيدن خون كادكان                      

چون شيره خام و خون جوانان همچون شيره پخته است و رسيده، و              .  كودكان خام است   را باشد از بهر آنكه خون     
سركه خواهد شدن، پس همچنان كه شيره خام،          خون پيران، همچون شيره ايست كه قوت از وي برفته باشد و             



 ٢٦٣ 

چاره  و خون كودك را   . بجوشد وكف و دردي از وي جدا شود و شيره پخته صافي جدا گردد               " خنب" بطبع، اندر   
بهر آنكه ممكن نيست كه چيزي گرم و تر و            نيست از آنكه در تن بجوشد و خامي بگذارد و قوامي ديگر گيرد از               

دندان قوي تر    و همچنانكه طبيعت واجب كرد كه دندانهاي شيري بيفتد و         ). ٣٦(نجوشد   پخته شود و قوام گيرد تا     
نخستين كه از خون حيض يافته باشد و فضله           برآيد، واجبست كه خون اندر تن كودك بجوشد، و فضله غذاي               

كودكان، در تن ايشان، جمع شده باشد، از خون ايشان جدا نشود، بي و پس                ) ٣٧(غذاي مخالف كه از بي تدبيري       
برنيايد، لكن از بهرآنكه مزاجها و ترتيبها و هواي هر موضعي و قوت             " آبله" بدين سبب، كم كودكان باشد كه او را         

پاكي بوده  ) ٣٩(سان نيست ،  و نيز بعضي را چنان اتفاق افتاده باشد، كه مادر او را حمل ازپيش                     يك) ٣٨(هر تني   
بدان سبب ماده تولد كند، فرزند پاكيزه تر و تن درست تر و                و بعضي از آنكه از حيض پاك شده باشند، تا          . باشد
آميخته بود،  ) ٤٠(او به اخلاط     د و ماده تولد   و بعضي را حمل وقتي ديگر اتفاق افتاده باش         .بدو كمتر رسد  " آبله" آفت  

زودتر برآيد و   " آبله" پس بدين سبب ها، بعضي را       . وبيماريها بدو، بيشتر رسد   " آبله" فرزند نادرست تن باشد و آفت       
و برين قياس واجب    . بعضي را ديرتر و بعضي را كمتر و بعضي را بيشتر و بعضي را به سلامت و بعضي را خطرناك                   

برنيايد، مگر جواني كه او را در كودكي برنيامده باشد، يا اگر آمده باشد اندك آمده باشد،                 " آبله" ه جوانان را    ميكند ك 
بدين سبب ممكن   . شود) ٤١(بسيار خورد تا خون از رطوبت پاك          يا مزاج او گرم و تر باشد و غذاهاي گرم و تر             

و هرچه از اين نوع باشد، جوشيدن خون او         . اني باز بر آيد   برآمده باشد، اندر جو   " آبله" است، كه اگرچه اندر كودكي      
هوا بد، و    در آن شهر برآيد يا    ) ٤٢(برنيايد، مگر وقتي كه هوا بد باشد و بيماري           " آبله" عارضي بود و مردم پير را       

 .بخار، و نفس بر ايشان اثر كند
 

 بيني ،  و بعضي را سرفه        مه تن و سستي و ماندگي و ترسيدن در خواب و سرخي چشم و دمعه وخارش               ه
، سفيد يا سرخ يا زرد باشد واندك و پراكنده ترو           " آبله" و. و گرفتگي نفس و گرفتگي آواز پديد آيد       ) ٤٣(و درد گلو    

) ٤٤(اميدوارتر، خاصه آنچه زود بيرون آيد و زود پخته شود و آنچه پهلوهادارد و در هم پيوسته بود و بنفش يا كمد                        
" آبله" نه و شكم بسيار باشد و دير بيرون آيد و دير پخته شود، خطرناك باشد ،  واگر نخست                      يا سياه باشد و برسي    

 .هم باشد) ٤٥(بر آيد " آبله" واگر تب گساريده نشود، پس از آنكه .بيرون آيد، پس تب آيد، سخت بد باشد
 
 لاج آن ع

، فصد بايد كرد يا حجامت  ،  واز           نباشد)٤٦(بسيار باشد، كساني را كه آمده        " آبله" هرگاه كه اندر شهر،     
" آبله" و چون   . گوشت و شيريني وچيزهاي گرم پرهيزكردن  ،  و با آب ميوه ها طبع پديد كردن و فرود آوردن                       

برآيد، هواي خانه، معتدل بايد داشت  ،  و تن به جامه پوشيدن داشتن ،  و جرعه جرعه آب سرد دادن  ،  و صندل                             
 و گلاب به بيني بركشيدن  ،  و آب گشنيزتر با نقيع سماق يا عصاره شحم نارترش و                      و كافور بويانيدن، و سركه    

و اگر  . مازو، به گلاب سوده  ،  به چشم اندر چكانند ،  و سرمه، به گلاب سوده به چشم اندرچكانند با اندكي كافور                        
عدس آميخته اندر آب انار     حلق گرفته باشد، به شراب خرنوب غرغره كنند به آب يخ  ،  و غذا، پست جو و پست                       

درشتي ) ٤٧(و اگر در حلق     . ترش يااندر آب غوره و اندكي شكر و طفشيل با آب غوره يا به سركه به شيره مغزبادام                 
 .باشد، پست جو اندر جلاب دهند و كشكاب كه از كشك جو و عدس مقشر ساخته باشند، سود دارد
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كاب رقيق و آب كدو و خربزه هندي و آب تخم خرفه            آبي و كش  ) ٤٨( اندر حصبه، لعاب اسبغول و دانه        و
با آب غوره و آب ريواج و آب انارترش آميخته ميدهند ،  و همچنين آب تخم خرفه با اين آبهاي ترش آميخته،                           

 .موافق بود و هواعلم
 
 : وضيحاتت
 
 .آمده است" حرارت غريزي مبداء حرارت" ، )١  در مج ـ ١
 
از بهر اين گفته اند كه شب حرارت         : "، آمده " كا" را اضافه دارند و در      " تب"  كلمه   ،" مر" و  " كا"   در نسخه     ـ ٢

  ٠" غريب است
 
 .شكسته شدن، خرد شدن: تكسر. آمده است" تكسر" ، " كا" را اضافه دارد و در " تكسر" ، " مر"   نسخه ـ ٣
 
  ٠" فروخ): "١  در مج ـ ٤
 
  ٠) ميوه اي از نوع گوجه، آلوچه كوهي، آلوچه سگك معين:  نلك.را اضافه دارد" نلك" ، " كا"   نسخه ـ ٥
 
  ٠٠٠٠ آميختن چيزي را و فساد افكندن در آن كار آشقتن٠٠٠  تخليطـ ٦

  ٠) اغتشاش، در هم برهمي معين
 
 .  در ساير نسخه ها، روغن مكرر ديده نشدـ ٧
 
 .نيامده است) ١آمده است و در مج " بيدخوشبوي" ، " مر"   در ـ ٨
 
 .آمده است" بي لزج" ، )١و در مج " بي لزع" ، " كا" و " مر"   در ـ ٩
 

 .آمده است" بلغمي" ، )١  در مج ـ ١٠
 

  ٠" درشت: "  در ساير نسخه هاـ ١١
 

حالتي كه آدمي را از بهم رسيدن تب ايجاد شود و آن خميازه و بهم كشيدن پوست بدن و راست                       :   فراشا  ـ ١٢
 ) ليمرش =  Horripilation, Cold Chills, Shudder)) ،  قشعريره، مورمور شدن معينشدن موي بر اندام باشد

 
 .آمده است" ترنج" ، " ريواج" ، بجاي )١را اضافه دارند ودرمج " عوره" "كا" و نسخه " حماض" ، " مر"   نسخه ـ ١٣

 



 ٢٦٥ 

 .آمده است" خالصه" ، " مر" و ) ١  در مج ـ ١٤
 

 .آمده است" يرد"   در ساير نسخه ها، ـ ١٥
 

 .آمده است" سرشته" "مر"   در ـ ١٦
 

 . يعني مزاج را به اجابت آوردند٠) ناظم الاطباء (٠٠٠جواب دهنده، پاسخ دهنده:   مجيبـ ١٧
 

 .آمده است" شيافي"   در ساير نسخه ها، ـ ١٨
 

 .آمده است" بيشتر" ، " كا" را اضافه دارد در" و بيشتر" ، " مر"   نسخه ـ ١٩
 

 .آمده است" بيشتر" ، " كا" را اضافه دارد در" و بيشتر" ، " مر"   نسخه ـ ٢٠
 

 .را اضافه دارد" و گاهي از بيرون و گاهي يكي ازاندرون و بلغم بيشتر" ، اين مطالب " مر"   نسخه ـ ٢١
 

 .را اضافه دارند" و رطوبت"   ساير نسخه ها، ـ ٢٢
 

 .را اضافه دارد" ين حرارت كنندفزون از تدبير تسك" ، " مر"   در نسخه ـ ٢٣
 

  ٠) زيور ، آرايش، پيرايه معين: حليت. شير دوشيده ، شير ، شراب خرما:   حليبـ ٢٤
 

 .را اضافه دارند" و شراب غوره عسلي"   در ساير نسخه ها، ـ ٢٥
 

 .را اضافه دارد" و تخم كشوت" ، " مر"   نسخه ـ ٢٦
 

 .آمده است" قرص گل" ، " كا"و در"    نسخه قرص گل" ، ) ١ در مج" نسخت گل سرخ" ، " مر"   در ـ ٢٧
 

 .آمده است" تخم كاسني" ، )١و در مج " كدو" ، " مر"   در ـ ٢٨
 

 .آمده است" تحليل كننده" ، " مر"   در ـ ٢٩
 

تب نزد پيران نرم سبك است و دگرگوني در آن به زيادي و                : "  ترجمه و مفاد عبارت بقراط چنين است          ـ ٣٠
" ،  " كا"در. نيامده است " تثبيت" ،  )١ در مج    ٠" ي آن نيست و بايد با احتياط به گرم كردن و تثبيت آن اقدام كرد              سبك

  ٠) بدكار، فاسق، نابكار، مفسد، گمراه معين=  بلاده  . آمده است" تشبث" و " بلاده الحمي
 



 ٢٦٦ 

  ٠  =Quartan Fever  تب ربع يا تبي كه هر سه روز يك مرتبه آيد ـ ٣١
 

  ٠)  معين٠٠٠چوزه=  جوجه  =  جوز  . آمده است" خوره" ، )١  در مج ـ ٣٢
 .آمده است" چوجه" ، " كا" در 
 

ضمن اين مقاله، شرحي در وصف تب ربع و انواع و علامت هاي آن آمده است                ) كا(  در نسخه چاپي كانپور         ـ ٣٣
 .اخ شده استاستنس) با نسخه هائي(كه معلوم نشد نسخه مذكور از روي چه نسخه 

 
" به ترجمه   " آبله و سرخك  "   براي اطلاع كامل از عقايد اطباء سلف بهترين منبع و ماخذدرباب بيماري                  ـ ٣٤

 .بهاءالدوله رازي مراجعه شود" خلاصه التجارب"و" كتاب الجدري و الحصبه رازي
 

 .اضافه آمده است" ي دارداگر ماده آبله خوني باشد گرم و بسيار وميل به تيز"   در ساير نسخه ها، ـ ٣٥
 

 .آمده است" يا بجوشد" ، )١  در مج ـ ٣٦
 

 .آمده است" بي ترتيبي" ، " كا" و ) ١  در مج ـ ٣٧
 

 .آمده است" هر تربتي" "كا" و در " هر تب" ، )١  در مج ـ ٣٨
 

 .آمده است" پس"   در ساير نسخه ها، ـ ٣٩
 

 .را اضافه دارد" بد" ، كلمه " كا"   نسخه ـ ٤٠
 

 .آمده است" رطوبت ناك" ، " كا" و " مر"   در ـ ٤١
 

 .صحيح باشد" بيماري" بود، ظاهرا " يساري"در سه نسخه . آمده است" و بسياري را برآيد" ، " كا" و " مر"   در ـ ٤٢
 

 .را اضافه دارند" تنگي نفس"   ساير نسخه ها ـ ٤٣
 

  ٠) ناظم الاطباء( اندوه و برگستگي رنگ و تيرگي آن اندوه سخت و اندوه نهاني و دردمندي دل از:   كمدـ ٤٤
 

 .آمده است" بد باشد"   در ساير نسخه ها، ـ ٤٥
 

 .آمده است" ، نيامده باشد" كا" و " مر"   در ـ ٤٦
 



 ٢٦٧ 

  ٠" سينه" :"كا"   در ـ ٤٧
 

 .آمده است" لعاب بهدانه" ، " كا"   در ـ ٤٨
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٦٨ 

 )٢(و ريشها ) ١(اندر آماسها /  چهارم  قاله م
 

 آماس گرم 
 

 علامتهاي آن 
 .لون سرخ بود و با ضربان و سوزان و گرم باشد

 
 لاج آن ع

فصد بايد كرد و حجامت  ،  و استفراغ به مطبوخ هليله يا بماءالفواكه يا به اقراص بنفشه  ،  و طلي از                             
و در ميانه، شياف ماميثا و حضض و زعفران و مر اندر آب               . اول، صندل سپيد و سرخ و فوفل با آب عنب الثعلب           

و اگر ترسند كه صلب شود، گشنيزتر بكوبند و با روغن گل بسايند، و               . گشنيزتر و به آخر، آرد جو با آب گشنيز تر          
 بود، صندل سرخ و زعفران راستا راست باآب       ) ٣(و اگرآماس، زخمي باشد يا سقطه       . چون مرهم كنند ،  و بر نهند       

 .گشنيز تر سوده طلي كنند و پشم پاره اي به روغن گرم كنند و برنهند، درد بنشاند
 
 ماس سردآ

 
 علامتهاي آن 

 .گراني باشد و گرم نباشد و هم رنگ جاي ديگر باشد
 
 لاج آن ع

 شب يماني اندر سركه حل كنند و آن سركه، با آب بياميزند و پنبه پاره اي بدان تر كنند و برنهند و ببندند                      
،  و به روغن و نمك بمالند ،  وپنبه با آب و خاكستر چوب و يا خاكستر چوب بلوط تر كنند و بر نهند وببندند ،  و                                

 ).٤(اگر حاجت آيد، به استفراغ رطوبت تدبير كنند 
 
 رطان س
 

 علاج آن 
را بصلايه  و آنچه طلي بايد كرد، بهترين آنست كه صبر و سفيداج            . ست" ماليخوليا" مچون عــــــلاج   ه 

 .بسايند، با آب گشنيز تر، و طلي ميكنند تا مدتي بگذازد بي رنج) ٥" (سرب" 
 
 نازيرخ

 ) Scrofula(خوك =  نازير، جمع خنزير  خ(



 ٢٦٩  

 لاج آن ع
 .بر نهادن) ٦(استفراغ بلغم كنند ،  و پرهيز از طعامهاي غليظ و بسيار ،  و مرهم دياخليون 

 
 اعون ط

  ٠" غشي" و " خفقان" و" سوزش صعب" رخ يا سياه يا باآماسي گرم باشد ياسبز يا س
 
 لاج آن ع

دل به شراب صندل و كافور و شراب حماض ترنج قوت دهند، چنانكه دردل علاج گرم ياد كرده آمد ،  و                       
 .و خون آن اندكي به محجمه بكشند و هيچ طلي سرد بكار ندارند) ٧(آن موضع را بيازنند 

 
 )٩(اخس د

 . بن ناخن پديد آيدآماسي باشد كه در
 
 لاج آن ع

تر " خرقه" طلي كنند ،  و      ) ١٠(نخست فصد بايد كرد ،  و بزرالبنج و افيون و بزروقطونا، به سركه سوده                 
كرده، با آب سرد، بر سر آن نهند وهر ساعت تر مي كنند و باز مي پوشند ،  و اگر همه روز، انگشت در آب سردمي                           

 .شود، در روغن گرم كرده مي نهندنهند، صواب باشد، و اگر ساكن ن
 
 مل د
 

 علاج آن 
فصد استفراغ به طبيخ هليله و حجامت  ،  و نخست چيزي كه بر وي نهندبزرقطونا، به سركه تر كرده بر                       
نهند و از پس سه روز، گندم و نان خشك اندر آب و روغن ببيزند و بر نهند ،  و خردل با انجير بكوبند و با روغن                              

م كتان بسرشند و برنهند ،  و تخم مرو و تخم كتان كوفته با سرگين كبوتر و خمير بسرشند و                         گل يا روغن تخ   
 .برنهند، زود بپزاند

 
 )١١(ري ش

 .شري) ١٢(سبب شري، بسياري خون صفرا باشد يا بلغم 
 
 لامتهاي آن ع

 باشد و هم    آنچه خوني باشد، حركت آن بروز باشد و سرخ باشد وآنچه بلغمي بودحركت آن، بيشتر به شب                
 .بود) ١٣(رنگ و هم و تن 

 



 ٢٧٠  

 لاج ع
بود، به آب غوره طلي كنند و آب غوره خورند، و چون ساكن گردد، رگ اكحل بزنند و                    ) ١٤(آنچه سرخ   

و اگر مدت آن    . نرم كنند ،  و دوغ ترش و آب انار و قرص كافور سود دارد              ) ١٥(طبع را به آب ميوه ها و خرم هندو          
و بلغمي را نخست، رگ     . ايارج فيقرا، به سكنگبين بسرشند و بدهند       ) ١٦(ه زرد، و دو درم       درازگردد، دو درم هليل   

زنند، پس گلشكر و مسهل دهند وايارج فيقرا با ثريد و غاريقون ونمك هندي وافتيمون و شحم حنظل تركيب                       
 .كنند و بدهند ،  و گرمابه سود دارد

 
 .سه  اين همه از جمله بثرات و آماسهاي گرم باشدو كاور) ١٩(و نمله ) ١٨(و نار فارسي ) ١٧(مره ج

 
 مانمله ا

بازمي شود، با خارش و سوزش، همچون       ) خوانده نشد (بثرهاي خرد باشد درهم پيوسته ميگردد و بهمين         
 ).٢٠" (ثولول"  و بعضي باشد كه يك بثره باشد، و بعضي باشد كه بثرات بود چون ٠" مور" سوزش گزيدن 

 
 مره ج

 .اشد گرم و سوزان و زود سياه شود و تري كمتر داردبثراتي كه ب
 
 ار فارسي ن

 .بثراتي باشد پر آب رقيق با خارش و سوزش صعب
 
 )٢١(اورسه ك

 .بثرات خرد باشد و ميل بصلابت دارد از بهر آنكه ماده اي غليظ باشدو بلغمي
 
 لاج ع

ر و مانند آن  ،  پس فصد كنند          نخست تسكين صفرا كنند، با آب غوره و آب انا         . همه بيكديگر نزديكست  
ارزيز وگل  ) ٢٢(،  پس به مطبوخ هليله يا بماءالرمانين استفراغ كنند ،  و صندل و فوفل و شياف ماميثا و اسفيداج                       

 .ارمني با آب گشنيز تر و آب كسنه و آب عنب الثعلب طلي كنند ،  و به سركه و گلاب نيز طلي ميكنند
 

ب انار ترش اندر سركه ببيزند وبسايند و بر خرقه طلي كنند و بر وي                  جمره را پس از مسهل دادن، آ        و
 .نهند، و اندر شبانروزي سه بارتازه كنند

 
 كاورسه را بهمين ترتيب علاج كنند، لكن استفراغ به مطبوخ هليله كنند و از تربد و افتيمون خالي                        و

 ).٢٣(نگذارند 
 



 ٢٧١  

 ر و خارش گ
 .هم خشك باشد و هم تر

 
 لاج ع

تخم : گرمابه خوش آب و شستن به آب جغندر و آرد نخود ،  واستفراغ بماءالجبن  ،  و بگيرند                     خشك را   
كشته از هر يك يك درم، بكوبند و بهم بياميزند          ) ٢٤(ريواج و مغز زردآلوي تلخ از هر يك ده درم، نمك و سيماب              

 .كنند سه روزهو به سركه تر كنند و به جغرات و بكنجد، آس كرده بسرشند و اندر گرمابه طلا
 
 ) براي چرب(وا نافع للجرب  د

وبوره و نمك و زاك معدني و قسط از هر يكي پنج مثقال، كافور دانگي ونيم،                ) زردچوبه(دار زرد     : بگيرند
زيبق به خاكستر كشته يك و نيم، مرداسنگ سه مثقال، تنور پاره كهنه پنج مثقال، گوگرد يك مثقال، جمله خرد                      

ت كنند، و هر قسمتي تنها، به روغن گل يا روغن كنجد بياميزند، و بعد از آن كه از گرمابه                       بكوبند، وبه سه قسم   
 ).٢٥(بيرون آيد، در آفتاب بر همه تن طلي كند، سه روز، نيك شودانشاءاالله 

 
دو درم، زراوند   ) ٢٦(كندس  :  اگر تر باشد، قصد كنند ،  و به طبيخ شاهتره استفراغ كنند ،  وبگيرند                    و
شانزده درم، زرده جوبه سه درم، سيماب كشته دو درم، بكوبند و بياميزندو به                 )٢٧(ار درم، حبت الفضه      طويل چه 

 .سركه تر كنند و به روغن گل چرب كرده، طلي كنند در گرمابه يا درآفتاب
 
 )٢٩(و شيرينه ) ٢٨(عفه س
 

 علاج آن 

 مرهم سرخ، طلي كنند ،  و        اگر سعفه خشك باشد، رگ پس گوش بزنند و آن خون در وي مالند ،  پس                 
) Henna(گشنيز خشك سوخته و سفال تنور كهن و حنا            : رگ قيفال بزنند ،  و بر گردن حجامت كنند ،  وبگيرند            

و اگر تر باشد، فصد كنند ،  و حجامت واستفراغ كنند به مطبوخ                 . مه بكوبندو با سركه و روغن گل طلي كنند          ه
وي سوخته وقنبيل و مر، هر يكي يك درم، زراوند طويل و قلقطار و صبر از هر                 ر: هليله و به حب قوقايا ،  و بگيرند        

 .يكي يك درم، همه بكوبند و به سركه و روغن گل طلي كنند
 
 وباءق

واگر سخت باشد، استفراغ كنند به       . صمغ و كتيرا و هليله زرد كوفته، به سركه بسرشند و طلي كنند                
بپزند، تا مازو نرم شود، بسايندو      ) ٣٠(مازوناسفته اندر سركه و بول گاو        : دمطبوخ افتيمون يا بماءالجبن  ،  وبگيرن        

 .طلي كنند
 



 ٢٧٢ 

 وختن آتش س

: در حال، سپيده خايه مرغ با روغن گل طلي كنند ،  و پس، مرهم اسفيداج برمي نهند ،  و بگيرند                             
و درم، با موم و روغن گل       زرد از هر يك سه درم، صبر يك درم، زراوند طويل د            ) ٣١(اسفيداج ارزيز و مرداسنگ     

 .بسرشند و طلي كنند
 
 )٣٢(يش بلخي ر
 

 علاج آن 

فصد ،  استفراغ صفرا ،  وشراب غوره و شراب زرشك وشراب ريواج و شراب ليمو و قرص كافور ،  و                           
 .طلي مرهم اسفيداج

 
 يشهاي پليدر
 

 علاج آن 

: و طلي كنند ،  و بگيرند      ) ٣٣(دردي روغن زيت وشب يماني و انگبين هر يك راستا راست مرهم سازند             
 .و نمك اندراني راستا راست و روغن مورد و موم، چندانكه كفايت بود، مرهم سازند) ٣٤(مس سوخته و ريتيانج 

 
 راحت ج

دو لب را به    (هر جراحتي كه تازه باشد و راست افتاده بود، اوليتر آن باشد كه هر دو لب آن فراهم گيرند                       
و غير آن و خشك بندكنند و اگر        " روغن" يا  ) ٣٥" (موي"  كه چيزي در ميان افتد، چون        و بگذارند ) هم وصل كنند  

بكار دارد  ) ٣٧(كنند، پس علاج كنند و داروهاي ذرور        )٣٦(جراحت ناهموار باشد و زاويه ها دارند، بشكافند و مشرح           
 .لكن ذرور خشك

 
 فت ذرور ص

و، و مر و مازو از هريكي نيم جزو، بسايند و بكار              اسفيداج ارزيز و مرداسنگ از هر يكي يك جز         : بگيرند
(و اگر جراحت بر سر افتاده باشد، زراوند مدحرج اندر شراب پخته و خشك كرده و كوفته و بيخته، سود دارد                     . دارند
٣٨(. 
 
 فت ذروري كه خون باز دارد ص

 نيم جزو، بكوبند و     صبر و قشورالكندر از هر يكي يك جزو، و دم الاخوين و عنزروت از هريكي                : بگيرند
 .ببيزند و بكار دارند ،  و سرگين خر وسرگين اسب، سوخته و ناسوخته، خون باز دارد

 



 ٢٧٣ 

 ار و پيكان كه در عضوي بماندخ
 

 علاج آن 
زراوند مدحرج كوفته و با انگبين سرشته و بيخ ني كوفته و بيخته با انگبين سرشته بر نهند، خار و پيكان                      

 .بيرون آيد
 
 : وضيحاتت
 
  ٠  Swelling =Edema. تورم=  خيز  =  باد  =  ورم  =    آماس  ـ ١
 
 .را اضافه دارد" و خراجها" ، " مر" سخه ن ٠  = Sore, ulcer  ريش ـ ٢

"  معناي ديگر     ٠) رانسويف  (Antraxو  ) ليمرش =  Benign Antrax) كفگيرك]  =  به ضم خاء  [خراج  
 .آمده است" آماسها و جراحتها" ، " كا" در . را اضافه دارد" وجراحتها" ، )١نسخه مج . سياه زخم است" آنتراكس

 
  ٠)  خطا، اشتباه، لغزش، واقعه شديد معين٠) ناظم الاطباء(افتادگي، سقوط :   سقطهـ ٣
 
. ابتدا ذكر شده است   " آماس گرم " ،  )١ومج  " كا" و در   " آماس، علامات " ، اين چند سطر تحت عنوان       " مر"   در    ـ ٤

ضمنا در حاشيه نسخه اساس كار ده نيم سطر         . آماس گرم، در نسخه هاي ديگر، بمانند نسخه اساس كار است           شرح
 .دستورها و نسخه هائي آورده شده است

 
دسته هاون  :  فهر ٠" در مهراز لغت هاون   : "نوشته شده و در حاشيه آمده     " در فهر و صلايه سرب    " ،  " كا"   در    ـ ٥
  ٠) ناظم الاطباء(به لغت مراكش هاون و مهراس : مهراس. آمده است" نهرو" "مر" در  ٠) ترجمه سرالاسرار رازي(

  ٠)  معين٠٠٠٠هاوني است كه با آن گندم و مانند آن ميكوبند: مهراس
 
است و در طب بكار است      ) ذوب كننده (  دياخليون يا دياخيلون يا داخلون ـ  نوعي مرهم كه محلل ومذيب                 ـ ٦
رجوع به كتاب قرابادين ذخيره      (م دياخليون همه آماسهاي سخت را سود دارد و نرم كند               مره) :يادداشت مولف (

. آمده است " دياخيلون" ،  " مر" و در   " داخليون" ،" كا " و )١ در مج    ٠) تمام از لغتنامه دهخدا   ) (خوارزمشاهي شود 
  ٠) بحرالجواهر(معني آن لعابهاست : داخليون

 
 .آمده است" بپارنند" ، " كا" ر و د" بخراشند" ، )١  در مج ـ ٧
 
 جمع حجامت محجمه    ٠٠٠محل حجامت و موضعي كه در آن حجامت كنند        ]: به فتح ميم و جيم      : [  محجمه  ـ ٨
 . ايضا به بحرالجواهر مراجعه شود٠) ناظم الاطباء(شيشه و شاخ حجامت ]: به كسر ميم و فتح جيم [
 



 ٢٧٤ 

  ٠) رانسويف  Panaris) (ييمح =  Whitlow(بك عقر=  درد ناخن  ]  =  به كسر خاء[  داخس ـ ٩
 

 Whitlow - عقربك 

 
 .آمده است" تر كرده" ، )١و مج " مر"   در ـ ١٠

 
و ) ناظم الاطباء(بثورات ريزه سرخ كه بر بدن آدمي بر آيدو به فارسي مخملك گويند              ]: به فتح شين    [  شري    ـ ١١

 نقطه هاي سرخ پر خارش كه بر جلد بدن پديد آيد            ٠) بحرالجواهر) (يبه فارس (دلم  ) بحرالجواهر(و  ) اقرب الموارد (
از بخاري بود بسيار كه بيك بار برخيزد و چون اتفاق چنان             : شري) تمام از لغت نامه دهخدا     (٠٠٠) غياث اللغات (

في " ل شري   هدايه المتعلمين در فص   (افتد كه هوا سرد بوديا مسام بسته بود، به پوست بماند واز آنجا خارش خيزد                 
دانه هاي كوچك و بزرگ كه دفعه در اغلب اوقات در بدن پيدا شود و اغلب اوقات                   : شري). ٥٩٨صفحه  " الشري

بمانندكهئير بدون  ) آلرژي(نوعي حساسيت     :  شري ٠) مضمون بحرالجواهر . (ترشح دارد و فارسي آن دلم است       
بدين معني كه كوفت و شري و ماشري        . مده است هم آ " ماشري"  در برابر شري     ٠) تقرير دكتر ناصر شرقي   (ترشح  

ماخوذ از سرياني به لغت سرياني ورم دموي را           : (ماشرا. اغلب در مكالمات به عنوان نفرين با هم گفته مي شده            
در برهان  . ، كه مرحوم دهخدا از برهان قاطع گرفته است        ) دهخدا (٠٠٠گويند يعني ورمي كه ماده آن از خون باشد        

شراباراي بي نقطه بر وزن ناسزا به لغت سرياني ورم دموي را گويند يعني بر وزن ناسزا به لغت                        ما: "قاطع آمده 
در شرح و زيرنويس برهان قاطع از مرحوم دكتر         " سرياني ورم دموي را گويند يعني ورمي كه ماده آن از خون باشد            

در لغت سرياني نام ورمي كه از       : اشرام. معين نيزشرحي آمده و استناد به نظر بعضي از اطباء سلف متذكر شده است             
ه در جوهر دماغ حادث شود و شيخ        ك)Phlegmon(خون و صفرا هر دو در هر قسمت بدن پيداشود وبه فلقمون                



 ٢٧٥ 

اما در عرف طبي خاص اكثر متاخرين ورمي است         . به ورم صفراوي صرف كه در كبد توليد شود اطلاق كرده است           
است ) آلرژي(حساسيتي    :  ماشرا ٠) مضمون بحرالجواهر (صل ميگردد كه در صورت از تركيب خون و صفرا حا          

آنچه كه در باب    . ؟ =  Phlyctenc) تقرير دكتر ناصر شرقي   (ا پف و برآمدگي ميباشد      ب)urticaria(بمانند كهئير   
 .آمد نتيجه مطالعه تهيه كنندگان بود باز هم چشم انتظار كمك همكاران ميباشيم" ماشرا" و " شري" دو كلمه 

 

 Phlegmon -آبسه 

 
 .آمده است" بلغم سرد" ، " مر" و در " بلغم شور" ، )١و مج " كا"   در ـ ١٢

 
 .آمده است" همه تن" ، " مر"   در ـ ١٣

 
 .آمده است" خوني" ، " كا" و در " خون" ، " مر"   در ـ ١٤

 
 .استآمده " تمرهندي" ، )١و در مج " خرماءهندي" ، " كا" و " مر"   در ـ ١٥

 
 .آمده است" ده درم" ، " مر"   در ـ ١٦

 
خدرك آتش،  : ، جمره ) مقدمه الادب زمخشري  (اخ گر، اخگر تخشه، تخشه       ]: به فتح جيم و راء     : [  جمره  ـ ١٧

  ٠) از ماخذ چندـ  از دهخدا(اخگر آتش، آتش، برافروخته 
 

ق يا مجتمع با سرخي شديد كه       به فتح، دانه هائي متفر    :  جمره ٠)  معين ٠٠٠اخگر آتش، تكه آتش   : مرهج 



 ٢٧٦ 

 ) مضمون بحرالجواهر(است ) ؟(هر دانه آن قسمتي بزرگ از بدن را فراگيردو در گوشت فرو رود فارسي آن آتشك 
 

 ٠) از دهخدا /  آنندراج    ( دانه ها باشد كه بر جلد بدن پيدا شود پر آب رقيق شديدالحرقت                ٠٠٠:   نار فارسي   ـ ١٨
 دانه هاباشد كه    ٠٠٠: نار فارسي . مراجعه شود " اغراض الطبيه " ايضا به   . آمده است " رسيآتش پا " ،)١و مج   " مر" در  

از (ير از كوفت و آتشك كه سيفيليس باشد          غ ٠) غياث اللغات (بر جلد بدن پيدا شود، پر آب رقيق شديدالحرقت            
. كه بر جلد بدن پيداشود     نوعي تاولهاي سرخ رنگ      ٠٠٠:  نار فارسي  ٠) تمام از لغت نامه دهخدا    ) (مجمع الجوامع 

 ٠٠٠:  نار فارسي  ٠) مولف مجمع الجوامع آنرا غير از دانه هاي مربوط به مرحله دوم مرض سيفيليس ميداند معين                 
براي معادل اين كلمه از همكاران استمداد شد، ولي معادل آن در زبان هاي خارجي                 ) تحفه(اسم مرض حاريست    

. ديده ميشود ) افرنجيه" (نار افرنجي " يگري در كتابهاي طبي به نام          در برابر نارفارسي بيماري د      .بدست نيامد 
 معادل هائي از آن در كتب طبي قديم ودوران ناصري           ٠) آبله فرنگ، كوفت، سيفيليس معين    ) :افرنجيه(نارافرنجي  

 .ديده ميشود، به مانند ارمني دانه، آتشك، سيفيليس، آبله فرنگ
 

نمله بثره ها باشد كوچك وسوزان و آماس اندك اندك كند و زود ريش              : "مدهجرجاني آ " اغراض الطبيه "   در    ـ ١٩
براي . ايضا به هدايه المتعلمين مراجعه شود، كه نمله و جاورسيه و نار فارسي را آورده است                " كند و پهن باز ميشود    

 .در زبان خارجي، ميسر نشد" نمله" تهيه كنندگان، يافتن معادلي برابر 
 

 .دارد" و بعضي به كثره باشد" ، " ثولول" ، پس از " كا" ر د ٠  = Wartل زگي:   ثولولـ ٢٠
 

نيامده ولي از سياق عبارت و تطبيق با نسخه هاي ديگر محل اين               " كاورسه"   در متن نسخه اساس كار،         ـ ٢١
 .ميباشد" بثرات" بيماري قبل از 

 
  ٠) ترجمه سرالاسرار رازي( است معرب واژه فارسي اسپيداك يا سپيداب يا سفيداب:   اسفيداحـ ٢٢

 
 .آمده است" بگذارند" ، " مر"   در ـ ٢٣

 
جيوه اي است كه در قديم با       " سيمباب كشته " قصود از   م ٠ =  Mercuryزيبق      =  جيوه    =    سيماب      ـ ٢٤

 بيرون آيد كه    دست يا قاشق يا چيز شبيه به آن آنقدر بر وي جيوه مي ماليدند كه دانه دانه شود و از حالت سيالي                       
جيوه مرده كه بر اثر مالش به صورت دانه هاي ريز           =  جيوه كشته     . بامواد ديگر براي امراض جلدي بكار برده شود       

 .در آمده باشد
 

 .  مطالب داخل قلاب، در نسخه هاي ديگر ديده نشدـ ٢٥
 

ه و مقي و مسهل و سفوف       بيخ گياهي كه درون آن زردو برونش سيا       :  كندس ٠" كندش: "  در ساير نسخه ها     ـ ٢٦
 .آنرا چون به بيني كشند عطسه آورد



 ٢٧٧ 

قندش=  كندسه    =  كندس    =   كندش     ٠) ريانپورآ =  Hellebore White( كندش، خربق    ٠) اظم الاطباء ن(
 ٠ =  Veratrin ٠٠٠" وراترين"  جوهر كندس الكالوئيدي است بنام         ٠٠٠ كه آنرا خربق سفيد نيز گويند        ٠٠٠

  ٠) ه واژه نامه گياهي دكتر زاهدي مراجعه شودايضا ب (٠) عينم
 

 
 Hellebore White -كندس ، خربق 

 
خبث . كاتب نسخه اساس كار صحيح ننوشته است      .   در ساير نسخه ها، خبث الفضه آمده كه صحيح است            ـ ٢٧

ز ذخيره  ا(ماليدن سيماب كشته و خبث الفضه          .چيزي باشد مانند كف كه بر روي سيم گداخته ايستد             : الفضه
" خبث الذهب و خبث الفضه    " ايضا به كلمات    . اكسيد آهن :  =   خبث الحديد  ٠) خوارزمشاهي ـ  از لغت نامه دهخدا      

 .به بحرالجواهر مراجعه شود
 

ناظم (شيرينه اي كه بر سر و روي كودك بر آيدو كچلي و بيماري كه موي بريزاند                  ]: به فتح سين    [  سفعه    ـ ٢٨
 Ringworm سعفه امن توسيه     ٠) مقدمه الادب زمخشري   (٠٠٠ه، شرينه سر، خستگي سر،    شرين:  سعفه ٠) الاطباء

of- =   - the Scalp  عفه شهديه     سHoney Comb Scall  = عفه نخاليه   سBramnylike=   Portigo  
 Ulcer onزرد زخم   =   سعفه رطبه      ٠) ليمرش =  Running Tetter of the Scalpe) پوسك، سعفه مجيبه  س

the head  = ،     سعفه شهديه، نوعي كچلي سر   =Honeycomb scall = Favus  ،     ،سعفه مخاطيه، كچلي  =
Scalp disease  ،      شوره سر   =   سعفه نخاليه )Pityriasis , Capitis, dandruff  = هدايه" ايضابه  ) ريانپورآ "

 .است" رشكا"در عرف عامه يكي از معاني آن . مراجعه شود" التنوير" و 
 

 ٠٠٠:  شيرينــــــــــــــك ٠) زرد زخم معين  =  شيرينك    =  شيرينه    . آمده است " شيرينجه" ،  " كا"   در    ـ ٢٩



 ٢٧٨ 

)exanthema, kind of infantile eczema  و سعفه و نوعي از جوشش كه بر روي و           ٠٠٠: شيرينك) ريانپورآ 
  ٠) ناظم الاطباء(اندام كودكان بر آيد

 

Infantile Eczema 
 

 .را ندارند" بول گاو"   ساير نسخه ها، ـ ٣٠
 

]  اكسيد سرب   = ] ، اكسيد دو پلمب       ) برهان قاطع (مرتك، مرده سنگ، مردارسنگ، مرداسنج      :   مرادسنگ  ـ ٣١
 ) ليمرش  =  (Litharge ٠) ترجمه سرالاسرار رازي(
 

 
 Litharge -مراد سنگ ، مردارسنگ 

 
 ٠٠٠زرداب، چرك آميخته بخونابه   (باشد كه بهم پيوسته باشد وصديد        قرحه كه از بثره ها       :   ريش بلخي   ـ ٣٢



 ٢٧٩  

از وي همي پالايد آنراريش بلخي گويند و اين ريش به رباط دهستان كه نزديك گرگان است بسيارتولد كند                  ) معين
  ٠) ذخيره خوارزمشاهي از دهخدا (٠٠٠

 
پس پليدي را پاك    " ،  )١و در مج    " وخشك گرداند ريش پليد را پاك كند      " ،  " مرهم سازند " ، پس از    " كا"   در    ـ ٣٣

 .آمده است" و خشك سازند
 

 .آمده است" رتيانه" ، " كا" و در " راتيانج" ، )١و مج " مر"   در ـ ٣٤
 
  Blak rosin - all = Colophany= )  راتيانج   ٠) ناظم الاطباء (راتينج و راتيانج    . صمغ درخت صنوبر  : اتيانهر
  ٠) ليمرش
 

 .آمده است" موم" ، " مر "   درـ ٣٥
 

گوشت كفاينده  ) محيط المحيط ( گوشت پاره شده بدرازا بي آنكه بعضي از بعضي آنراجدا سازد              ٠٠٠:   مشرح  ـ ٣٦
  ٠) تمام از دهخدا) (ناظم الاطباء(
 

 .آمده است" از داروهاي ترد در دارند" ، " كا" و ) ١  در مج ـ ٣٧
 

را " خمير خشك كوفته و بيخته اندر شراب      "،  " كا" و نسخه   " وفته سود دارد  و خمير خشك ك   " ،  " مر"   نسخه    ـ ٣٨
 .اضافه دارند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٨٠  

"  و   ،) Contusion" (كوفتگي"  و   ،)Fracture" (كستگيش": در علاج /  قاله پنجم     م
 )Pressure" (فشاردگي استخوان

 
 بندها از جاي خويش) ١(يرون آمدن ب

تي رسد، در حال، فصد كنند، اگر مانعي نباشد، و اگر مانعي باشد، محجمه بربرابر                هرگه كه از اين نوع آف     
آن موضع نهند و خون را به ديگر جانب كشد ،  و طبع را به حقنه نرم كند يا به آب ميوه ها ،  و مثروديطوس                                 

به " الم"اما اگر .  بادام دهند، يا ريوندجيني اندر جلاب حل كنند ،  و غذا، كشكاب و اسفاناخ و ماش مقشر، به روغن                   
سيب پاك كرده و به گلاب    : از هر يك، نيم مثقال  ،  و بگيرند         ) ٢(معده رسد، سكنگبين ساده دهند با كهربا و بسد          

پخته پنجاه درم، گل سرخ ده درم، مصطكي و آقاقيا و برگ مورد و سنبل از هر يك پنج درم، كوزسروو زعفران و                        
ريوندجيني : و اگر الم رسيده باشد، بگيرند     . سان الحمل بسرشند و برنهندو ببندند     صبر از هر يكي يك درم، به آب ل        

با ) ٤(مغسول و طباشير از هر يك پنج درم بكوبند و ببيزند، شربت يك درم                   ) ٣(ده درم، روناس ده درم، لك        
م، زعفران يك   صندل سپيد و گل سرخ و بنفشه خشك از هر يكي پنج درم، آرد جو سه در                : سكنگبين  ،  و بگيرند     

گل سرخ پنج   : واگر حرارت كمتر باشد، بگيرند    . درم، كافور نيم درم، به گلاب و روغن گل بسرشند و بر جگر نهند              
) ٥(درم، مصطكي و سنبل و دارجيني از هر يكي دو درم، برگ مورد سه درم، لادن دو درم، لادن به روغن خيري                        

اگر عضوي  : بسرشند و بكار دارند ،  و ضمادي بكنندبدين صفت         حل كنند يا به روغن ياسمن و ديگر داروها بدان            
حضض و مر و زعفران از هريكي دو مثقال، گل ارمني سه مثقال، ماش مقشر بيست                    : آزرده شده باشد بگيرند   

و از اين جمله، ده مثقال بگيرند و با آب برگ سروبسرشند و ضماد كنند و بر                   . مثقال، جمله را خردبكوبند و ببيزند     
 ).٧(وهواعلم . كهنه ببندند، تا خشك شود، نافع بود) ٦(اره كوپ
 
 كستگي و از جاي بيرون آمدن بندهاش
 

 علاج آن 
ندانكه بجاي باز شود و راست كردن و بستن، ليكن             چ)  Extensionكشيدگي، كشش      (شيدنست  ك 

ل چرب كنند و برگ مورد      كشيدن برفق بايد، چنانكه دردي عظيم تولد نكند ،  وآزرده شدن عضوي را به روغن گ                 
آمده باشد، ضمادي به روغن     " عصب" و اگر آسيب به     . كوفته و بيخته بروي كنند و ببندند و تا سه روز نگشايند             

يا روغن سوسن بسرشند، ونخست به شراب تر كنند ،  پس به روغن سوسن بسرشند و                 ) ٨(نرگس يا روغن ياسمن     
داب گرم كرده پيوسته بر مي چكانند ،  و داروهاي شكستگي از              روغن شبت گرم كرده و روغن بابونه و روغن س          

 .اين نوع سازند
 
 فت دارو ص

و خطمي سپيد و آقاقيا از هر يكي        ) ١٠(و ماش مقشر از هر يكي ده درم، صبر و مرو            ) ٩(غاث  م : بگيرند
و اگر چيزي گرم    . ندپنج درم، گل ارمني بيست درم، همه كوفته وبيخته، به سپيده خايه مرغ بسرشند و بكار دار                   

و اگر ازبستن دردي خيزد، بگشايند و        . حاجت باشد، مرزنگوش و اكليل الملك و راسن و برگ سرو زيادت كنند               



 ٢٨١  

 .آسايشي دهند و باز برفق ببندند
 
 : وضيحاتت
 
  ٠  = Dislocationخلع مفصل =    بيرون آمدن بندها از جاي خويش  ـ ١
 

 Dislocation - خلع مفصل 

 
   = Red coral) ناظم الاطباء(مرجان و بيخ مرجان ] =  به ضم با و شدسين [بسد. آمده" سداب" ، " مر"   در ـ ٢
 
صمغ نباتي است   . به فارسي رنگ لاك نامند    (  تاريخ طب در ايران    ٢ ج =  Gomme laque) لاك=    لك      ـ ٣

 ميگويند شبنمي   ٠) تخم كافيشه ( قرطم   ، ساق گياه او پر شاخ و گلش زرد و تخمش قريب به             ) مكي(شبيه به مر    
 ).٤٣٦ ، تاريخ طب در ايران، صفحه ٢از زير نويس ج ) (تحفه(است كه بر نبات مي نشيند 

 
  ٠" دو درم" :"كا"   در ـ ٤
 
 ـ  = شب بوي زرد  =   خيري اصفر  ٠) گل هميشه بهار معين=  گل شب بو =  هيري    =  خيرو    =    خيري      ـ ٥

Yellow - Flower, Bleeding heart, Yellow gil  liflower  ٠٠٠اسطوخودوس حقيقي =    خيري البر     ـ  
Truelavender  ب بوي انگليسي    شBitter - Cress =  ب بو   ش ٠)Gilliflower  = ٠) اژه نامه گياهي  و 

شه گل همي (خيري هفت رنگ ، خيري خزاي، خيرشيرازي        ) بنفش(، خيري ميرديني    ) سياه(خيري، خيري خطائي    
  ٠) شرح اسماء العقار(شب بوي زرد =  يري  خ ٠) ناظم الاطباء) (بهار



 ٢٨٢ 

 
 Gilliflower -شب بو  Bitter-Cress -شب بوي انگليسي 

 
 كوپاره،  ٠) ناظم الاطباء (رمه و گله گاو و خر و گوسفندو ديگر چار پايان              : ؟ كوپار و كوپاره   " كوپاره كهنه   " ـ ٦

 خرماست كه به شكل گل آذين خوشه يي است و بوسيله برگ قيفي شكل غلاف                     آرايش گل : كوپوره، گوپاره 
امند،  جفري، گوپرا، گوپارا، كافوري، كوپاره،       ن) Regime(مانندي احاطه شده و بفرانسه اين نوع آرايش را رژيم              

 .اثري نيست" كوپاره كهنه"  در ساير نسخه ها، از كلمات ٠) گوپاره معين
 

 
  Regime -گل خرما 



 ٢٨٣ 

 .در ساير نسخه ها نيامده است" و هواعلم" تا " و ضمادي"   از كلمه ـ ٧
 
 .نيامده است" روغن ياسمن"   در ديگر نسخه ها، ـ ٨
 
بيخي است دراز و سطبر و پوست او سياه مايل به سرخي وجوفش به سفيدي و زردي و بهترين او                       :   مغاث  ـ ٩

خ رمان بريست كه آن گلنار است و نزد بعضي سورنجان است            خوشبوي تلخ مايل به شيريني است ونزد بعضي بي         
بيخ درخت انار صحرائي، درختي است كه ريشه آنرا چون بخورند هم قي آورد وهم اسهال                  :  مغاث ٠) حفهت( ٠٠٠

گياهي است از تيره پنير كيان كه ريشه         : مغاث.  در مخزن الادويه عين عبارت تحفه آمده است         ٠) ناظم الاطباء (
:) آمده" در شرح اسماءالعقار    "٠)  معين ٠٠٠تفاده داروئي است، رمان بري، مغيث، انار صحرائي            اش مورداس 

Racinede glossostemon  ٠) رانسويف  
 

 .آمده است" مر" ، " مر" و در " مرمكي" ، )١  در مج ـ ١٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٨٤ 

 )١(در تدبير زينت و داءالثعلب /  قاله ششم  م
 

 علاج آن 
باشد و شحم حنظل    ) ٢(و اگر كسي راضعيف      . يارج فيقرا با شحم حنظل و غاريقون جندكرت بدهند          ا

و خداوند مزاج گرم رااطريفل     . بكار دارد ) ٣(نتوان داد، به طبيخ افتيمون، استفراغ كند، و ايارج فيقرا و معجون نجاح              
يقرا در وي حل كنند و با آن غرغره كنند،  و             كوچك و طبيخ هليله زرد موافق باشد ،  و بيخ كبر ببيزند و ايارج ف                 

 .عاقرقرحا و فرفيون، بزهره گاو بسايند و طلي كنند ،  و پياز نرگس ماليدن، سود دارد
 
 پوسه س

 ) ليمرش =  Pitiriasis Capitis< وره سر  ش(
 

 علاج آن 
س بشويند، واگر   خطمي سوده و آرد نخود، به سركه بسرشند و بر سر طلي كنند و يك ساعت صبر كنند پ                  

 .زهره گاو و شحم حنظل با آن يار كنند، قويتر باشد
 
 راز كردن موي د

به آب جغندر و آب نخود مي شويند ،  و صبر اندر آب برگ مورد تربسايند و طلي كنند و يك زمان صبر                         
 .مله بكار دارندكنند، پس بشويند ،  و پيوسته موي رابه آمله و هليله سياه مي شويند،  و روغن مورد و روغن آ

 
 لف ك

رگ قيفال بزنند ،  و به مطبوخ هليله و افتيمون، استفراغ كنند ،  وايارج فيقرا بكار دارند ،  و زرنيخ زرد با                          
آب گشنيزتر بسايند و طلي كنند ،  و تخم ترب و مغز بادام تلخ و آرد باقلي و مغز تخم خربزه كوفته و بزرداب                              

 . پس از آنكه از گرمابه بيرون آمده باشندسرشته، طلي مي كنند،) ٤(معصفر 
 
 هق ب

و افتيمون استفراع كنند ،  و اطريفل كوچك ومعجون نجاح بكار دارند ،  و                     ) ٥(به مطبوخ هليله ها      
تخم ترب و روناس و كندس و شيطرج وشحم حنظل و مازريون و خربق سپيد و خردل و سقمونيا                           : بگيرند

 .ركه طلي كنند، اندر گرمابه يا در آفتاب يا نزديك آتشراستاراست، بكوبندو ببيزند و به س
 
 )٦(رص ب

 
 علاج آن 
كردنست  ،  و به ايارج لوغاذيا ويا به مطبوخ افتيمون استفراغ كنند ،  و اطريفل ماهان بدر بكار                         " يق"



 ٢٨٥ 

و بوره  برگ مازريون و خربق سياه و بلبل          : دارند ،  و طلي به داروهاي قوي تر كنندبدين صفت  ،  بگيرند                   
و كف دريا، كوفته وبيخته در وي افكنند و           ) ٧(راستاراست به سركه ببيزند و نطرون و ذراريح و سونس آهن                

گردد " آبله" و اگر   . بسايند، تا همچون غاليه شود، و اندر آفتاب طلي كنند، و چندانكه تواند صبر كند، پس بشويند                  
 .ود و باز معاودت كنندآنرابكفايند و آب بيرون كنند و صبر كنند تا خشك ش

 
 فت طلي ديگرص

شيطرج و نيل و فوه و شب يماني و دردي خم خشك كرده، همه بكوبندو بسرشند به سركه و                      : بگيرند
 .بكار دارند و فوه را در آب ببيزند و بپالايند ودارو را بدان آب حل كنند، بيست روز تمام، طلي كنند، اثر وي بماند

 
 نگ روي روشن كردن ر

آرد باقلي و آرد نخود و آرد جو و نشاسته و كتيرا و تخم ترب كوفته نرم، همه اندر شير تازه                           : دبگيرن
بسرشند يا اندر كشكاب، و اول شب طلي كنند، و همه شب صبر كنند، و بامداد به آب گرم بشويند، و اندرين آب،                         

 بط و پيه مرغ و مغز استخوان و انار           سپوس گندم و بنفشه خشك بايد كه پخته باشند، و پالوده و شير تازه و پيه                 
) ٨(شيرين و زرده خايه مرغ نيم برشت و انجير خشك و ترب و گندنا واندكي انگژد واندكي زعفران و اندكي شير                       

 .خوردن اين جمله را صافي كند و تازه و افروخته دارد
 
 وي اندامها خوش كردن و بوي عرق ب

 آن خوردن  ،  وشراب ريحاني خوردن  ،  بوي عرق و بوي                  و زرد آلو و نقيع    ) ١٠(و حرشف   ) ٩(هليون  
 .همه اندامها خوش كند

 
 عجون نوش داروم

بوي دهان و بوي عرق و بوي همه اندامها خوش كند و رنگ روي صافي كند و                  . كه در وي مفرح است    
 .معده را قوت دهد و طعام را بگوارد و آنراپيش از طعام و پس از طعام بكار توان داشت

 
 قيدن پاشنه رط
 

 علاج آن 
مازو و صمغ عربي كوفته و بيخته نرم، به روغن            : نگاه بايد داشت  ،  و بگيرند         ) ١١(پاي را از خاك      

در وي خشك شود، و اين دارو،       " دارو" آن نهند تا    ) ١٣(وكاغذي بر زبر    ) ١٢(سندروس بسرشند و در كفتكي كنند       
 . و ماليده و پاك كرده باشندپس از آن بكار دارند كه پاي اندر گرمابه شسته

 
 : وضيحاتت
و پس از آن به علاج      " اندر تدبيرزينت و دارءالثعلب   : "  توضيح ـ  در عنوان مقاله ششم در نسخه اساس آمده             ـ ١



 ٢٨٦ 

به صورت بيماري و    " تدبير زينت " پس از   " داءالثعلب" ،  " مر" در  . است" داءالثعلب"پرداخته است كه مقصود علاج      
را اضافه " و آرايش" ، " كا"  نسخه  ٠" وآن پاك داشتن بشره است    " ،  " زينت" پس از   ): ١در مج   .  است علاج آن آمده  

 .دارد
 
 .آمده است" احوال" ، " كا" و در " امعاء" ، )١و مج " مر"   در ـ ٢
 
ت هليله  پوس. مسهل سودا وبلغم غليظ جهه قولنج و امراض دماغي كه از سودا باشد نافع است              :   معجون نجاح   ـ ٣

زرد پوست هليله كابلي بليله هليله سياه آمله مقشر از هر يك دو مثقال، تربد سفيد هفت مثقال، غاريقون، بسفايج                      
از هر يك پنج مثقال محموده مشوي سه مثقال، گل سرخ رب سوس مصطكي سفيد از هر يك پنج مثقال، عسل                      

"  توضيحا اضافه ميشودكه در      ٠) تحفه حكيم مومن  (كف گرفته سه برابر ادويه قدر شربت دو مثقال تا سه مثقال              
داروئي مسهل كه   : حمودهم. شصت و سه نوع آمده است     ) كتاب پنجم (چهل و پنج نوع معجون و در قانون         " هدايه

 .بريان شده=  مشوي  ) ناظم الاطباء و شرح اسماءالعقار(سقمونيا نيز گويند 
 
چيزي كه به گل كاجيره آن را       : معصفر) ناظم الاطباء )(٠٠٠راآب زرد رنگ و خلط صف     (زرداب  .  زرداب معصفر   ـ ٤

" ،  " كا"نسخه  . مقصود آب زردي است كه با گل كاجيره رنگ كرده باشند          ) لغت نامه دهخدا   (٠٠٠رنگ كرده باشند  
 .را اضافه دارد" و تخم

 
 .آمده است" هليله"   در ساير نسخه ها، ـ ٥
 
سفيدي : برص. ا در برابر پيسي و برس آورده است       ر  Alphosلمه    ليمر ك ش  ،  Vtiligoپيسي ، =    برص      ـ ٦

" را  " برص اسود "  و  شيخ      ٠٠٠كه بر ظاهر بدن در بعضي قسمتها آيد وگود شود تا آنكه بدن كلا سفيد گردد                   
  ٠) ناظم الاطباء(پيش اندام :  برص٠) بحرالجواهر(گفته است " قوباءمتقشر

 

 Vitiligo -پيسي ، برص 



 ٢٨٧ 

) براده و ريزه هائي از فلز كه از دم سوهان ريزد معين              : سونش. آمده است " سونش آهنگران " ،  " كا" ر    د  ـ ٧
Filing =  ٠  

 
 .آمده است" اندكي سيرخوردن" ، " كا" ودر " شير گاو روي را صاف كند" ، )١  در مج ـ ٨
 
  ٠) ه نامه گياهياژو =  (Asparagus , sparrow - grassكشك الماز، مارچوبه :   هليون ـ ٩
 

 Asparagus - هليون ، كشك الماز ، مارچوبه

 
) كنگر فرنگي ، انگنار ، انگينار ـ         :  خرشوف ٠) كنگر فرنگي معين  : ، خرشوف   )  معين ٠٠٠كنگر:   حرشف  ـ ١٠

Artichoke  خرشف٠( اژه نامه گياهيو  (:Artichaut  ٠) رانسوي ـ  شرح اسماءالعقارف  
 

 .آمده است" خاك و گرد" ، " مر" و در " گل و خاك " ،)١  در مج ـ ١١
 

  ٠" در آن شكاف كنند" ، )١ در مج ٠" و در كوفتگي كنند" ، " مر"   در ـ ١٢
 

 .آمده است" بر روي" ، " كا" و در " زير" ، )١  در مج ـ ١٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٨٨ 

 اندر علاج زهرها/  قاله هفتم  م
 

دهند، طريق احتياط آنست كه در       د كه ايشانرا چيزي زيان كار     اولا كساني را كه دشمن و تهمت آن باش         
مثلا كه سخت شيرين باشد يا سخت ترش يا          . جايگاه تهمت، طعامي و شرابي كه طعم سخت قوي باشد، نخورد           

كار، بوي آن در چنين طعامها و        يا سخت شور، نخورد و دست باز كشد از بهر آنكه طعم چيزهاي زيان               سخت تيز 
و طريق ديگر آنست كه آنجا كه ايمن نباشد، طعام و شراب نخورد و حاضر نگردد، از                   . ده توان داشت  شرابها پوشي 

) ١(بهر دو كار ،  يكي آنكه اگر شهوت طعام پديد آيد و چيزي زيان كار دهند، طعم و بوي آن به سبب درباست                            
ر حال گرسنگي و تشنگي زودتر اثر        طعام و رغبت بدان بر مردم پوشيده گردد ،  و دوم آنكه چيزهاي زيان كار د                  

و اگر طعام و شراب خورده باشد، قوت آن         . كند و در رگها و در ره گذرها بنماند و زود بگذرد و قوت آن بدل رسد                 
و باشد كه اندر آن     . چيز نخست بر طعام آيد و ضعيف شود از بهرآنكه رگها ممتلي باشند، زهر گذر نيابد و بدل نرسد                  

و طريق ديگر   . اشد چيزي بوده باشد، كه قوت آن با قوت زهر بازكوشد و مضرت آن دفع كند                طعام كه او خورده ب    
آنكه بر سبيل احتياط، فصد كنند،  و نخست چيزي كه خورند آن باشد كه مضرت آن دفع كند و قوت آن زهر ازدل                        

 .باز دارد
 

:  مضرتي نباشد ،  بگيرند     فت داروئي كه از جنس غذا باشد و مضرت بيشترين زهرها باز دارد و در وي                ص
از هر يك يك درم، انجير خشك چندانكه         ) ٢(گوز مغز پاك كرده شش درم، برگ سداب خشك و نمك درست               

ديگر چيزهابدان بتوان سرشت و بسرشند، شربت چنديك  ،  جوز و گوشت قديد راسو بخاصيت، مضرت بيشترين                     
 وترياق بزرگ  و مثروديطوس  و ترياق اربعه و ترياق              زهرها باز دارد، چون قديد كرده باشند ،  گوشت راسو را              

لكن باشد كه مزاج     .، همه پيش از آن و پس از آن، مضرت زهرها را دفع كننده است               )٤(و ترياق الطين    ) ٣(ثمانيه  
هر شخصي بهر وقتي اين معجونها احتمال نكند، پس مضرتي نقد بر خويشتن نتوان نهاد، هنوز به مضرتي                          

بايد داد بسيار،   ) ٥( ديگراز اين معجونها چيزي بخورد و حرارتي در وي پديد آيد، آب يخ و روغن گل                  نارسيده، و اگر  
 ).٦(فرمودن " قي" و 
 

" قي" آن نيابد، كه او را زهري دادن، در حال،          ) ٧(، آنست كه هرگاه كه حس       قانون علاج همه زهرها   ما  ا
 آب نيم گرم و روغن شير پخت و طبيخ شبت واندكي بوره،             كند ـ  پيش از آنكه قوت آن در تن پراكنده شود ـ  به              

افتد، " قي" و اگر به شير نيز      . كرده آيد تمام، شيرتازه خورند بسيار     " قي" و هرگاه كه    . و روغن بسيار، قي بيشتر آرد     
اگرشير خاضر نباشد، مسكه گداخته بجاي آن باشد ،  و لعاب تخم كتان و پيه بط گداخته و                       . سخت نيك باشد  

 .شراب شيرين، سود دارد
 

 اگر از معجونهاي بزرگ چون ترياق و مثروديطوس و غير آن، حرارتي تولد كند، آب يخ و روغن گل                       و
  اگر در خواب شوند، نشايد گذاشتن و بهر تدبير كه ممكن گرددبيدار مي بايد                  و .مي بايد داد و بدان قي فرمودن       

 .داشت
 



 ٢٨٩  

نيفتد، بسياري طعام بر آن چيز غلبه كند، و باشد           " قي" ورد، تا اگر     اگر طعام خورند، بسيار بسيار بايد خ        و
 .كردن آسان شود" قي" كه معده ممتلي گردد و 

 
گويند، ) ٩(كه آنرا ترياق بوشيخه      )٨(ما داروها كه از بهر گزيدن جانوران زيان كار دهند، شير لاغيه                 ا

در وي افتاده باشد و مرده، گزيدن همه جانوران را          " يافع" را سخت نافع بود ،  وشراب انگوري كه          " افعي" گزيدن  
سود دارد و نافع بود ،  و مقدار دو درم تخم ترنج ضد همه زهرهاي جانوران است  ،  و بيخ انگذان پادزهر همه                              

 .است
 

نفط اسفيدست و شيرخام و پخته با روغن گاو سرشته وجندبيدستر با روغن                :  داروهائي كه طلي كنند     و
سرشته ضماد  ) ١٠(وعصاره گندنا و عصاره بودنه جويباري و زهره گاو و بز و نمك و سرگين بز                      زيت سرشته   

 ).١١(كردن، پادزهر همه زهرها است از جانوران و اين گزيده است 
 
 : وضيحاتت
 
. طور، روش، رسم  ) ٤. سزاواري شايستگي، لياقت  ) ٣. ضرورت) ٢. حاجت، نيازمندي ) ١. دربايستن=    درباست    ـ ١
  ٠) ضروري معين)  ٥
 
 .آمده است" قدري" ، )١در مج " درشت" ، " كا"   در ـ ٢
 
هشت گانه سازند و سود آن بيشتر از ترياق اربع است            ) مركب(ترياقي كه از اختلاط اخلاط      :   ترياق الثمانيه   ـ ٣
 ريوندچيني، پوست    زراوند طويل،  ٠) يادداشت به خط مرحوم دهخدا    ( ترياقي كه ازهشت خلط كنند       ٠) بحرالجواهر(

از هر يكي راستاراست همه را بكوبند و پزند و به انگبين مصفي              . بيخ كبر، حب الغار، مر، جنطيانا، قسط مر، عروق        
  ٠) از لغت نامه دهخدا(شربت يك مثقال و در بيماري صرع سود دارد . بسرشند

 
ه روغن گاو بمالند و چرب كنند و به انگبين          بگيرند گل مختوم و حب الغار راستاراست بكوبند وب        .   ترياق الطين   ـ ٤

  ٠) دهخدا/  ذخيره خوارزمشاهي  (بسرشند 
 
 .را اضافه دارد" و نگذارند كه به خواب رود" ، )١و نسخه مج . آمده است" گاو" ، " مر"   در ـ ٥
 
هر خورده شود، هيچ    و نگذارند كه خواب رود وببايد دانست كه در حال كه ز           : "، پس از آن آمده است     )١  در مج     ـ ٦

  ٠" چيز بهتر از قي كردن نيست، پيش از آنكه زهر در بدن كار كرده باشد
 
كه حس آنان ببايد كه زهر دادند در حال قي كند، پيش از آنكه قوت زهر اندر همه تن                       : "، آمده " مر"   در    ـ ٧

 .نيامده است "٠٠٠اما قانون" ، عنوان )١و در مج " پراكنده شود



 ٢٩٠  

 
) در زبان  فرانسوي ـ       :  لاعيه ٠) ناظم الاطباء (يك قسم گياه شيردار      : لاعبه) :معين(لاعيه، لبانه   =  لاغيه   ـ ٨

Euphorbe  آمده است" شراب" ، )١ضمنادر مج ( رح اسماءالعقار ش. 
 

 Euphorbe - لاغيه ، لاعيه ، لبانه

 
 در مج   ٠) ذخيره خوارزمشاهي از دهخدا   (ه گويند و لبن اليتوع كه آنرا ترياق بوشنج      : لبن اليتوع :   ترياق بوشنجه   ـ ٩
 .آمده است" بوشنجه" ،" مر" و ) ١
 

را اضافه  " آب نعنا و كندر و زهره گاو      " ،  )١(را اضافه دارند و نسخه مج       " سداب" ،  )١و مج   " مر"   دو نسخه     ـ ١٠
 .دارد

 
و كتابخانه مركزي   ) ١ه  شمار(با دو نسخه خطي كتابخانه مجلس         " خفي علائي "   صفحات آخر كتاب       ـ ١١

پس از  ) ١(، مطابقه و تنظيم گرديد با اين تفاوت كه در نسخه مجلس              ) كا" (كانپور" و نسخه چاپي    ) مر(دانشگاه  
ميباشد، " وداروهائي كه طلا كنند   " كه عين مطلب    " داروهائي كه دفع زهر جانوران كند      : "آمده" بادزهرهمه است 

خاتمه اندر قوت شهوت    : "ختم مطلب عنواني بدين مضمون اضافه دارد       منتهي عنوان ها يكي نيست و پس از           
پس از آن، تمام كتاب      . و يك صفحه و چند سطر در اين باب ميباشد، كه اضافي به نظر مي رسد                    "٠٠٠راندن

تمت الكتاب بعون الوهاب علي يداحقر خلق االله         : "انتهاي نسخه چنين است   . قرابادين ذخيره ضميمه نسخه است    
باداالله وهاب ابن محمد علي بن محمد تقي غفراالله تعالي ذنوبهم وعفي االله عن جرائمهم به محمد و آله                      واقل ع 

 هجري قمـري    ١٢٩٥ تاريخ كتابت شهررجب المرجب سنه       ٠" الطيبين الطاهرين المعصومين و رحمه االله و بركاته       
  ٠)  ميلادي١٨٧٨(
 



 ٢٩١  

تمت الكتاب الخفي العلائي بعون االله الملك        : "تر آخر نسخه خطي كتابخانه مركزي دانشگاه آمده اس         د
الوهاب و الحمدالله رب العالمين و صلي االله علي محمد وآله الطيبين الطاهرين و سلم تسليما كصيرا، تحريرا في                       

  ]٨٩١[رابع شهر ذي قعده ببلده استراباد سنه احدي و تسعين و ثمان مائه 
الحمدالله والمنه كه رساله حكمت مقاله الموسوم به خف          : اتمه الطبع تمت خ : "آمده" كانپور" در خاتمه نسخه چاپي     

علائي در مطبع مسيحاي عالم عيسي دم ارسطو فطنت عاليجناب معلي القاب منشي نولكشور صاحب سي آئي اي                   
  =] ١٨٩١واقع كانپور به اهتمام منصرم كامل منشي بهگوانديال صاحب عاقل ايجنت مطبع به ماه جولائي سنه ع                  

 .باراول بحليه طبع محلي گرديد فقط]  قمري ١٣٠٨ شمسي و ذي حجه ١٢٧٠
 

"  ـ  نسخه اساس كار ـ  پس از عبارت               )٢(ر نسخه خطي كتابخانه مجلس  شوراي اسلامي شماره            د 
گفتار در چيزهائي كه    : "عنواني آمده است بدين مضمون     " بادزهره همه زهرهاست از جانوران و اين گزيده است          

كه به نظر مي رسد     ]  معين   ٠٠٠جنبنده، متحرك، دايه، چهارپا، شپش    =  جمنده    [ازبهرگزيدن جمندگن   ببايد خورد   
كه در نسخه هاي ديگر و ايضا       ) به باب هفتم مقاله دوم فهرست كتاب مراجعه شود        (به نسخه اضافه گرديده است      

 هجري  ٨٣٧ر شوال سنه    تاريخ كتابت نسخه اساس كار بيست و ششم شه         .  ديده نشد  ٣٥در فهرست فونان ص     
. است" عبداالله بن محمد حاجي سيف الدين حاجي يوسف بن حاجي محمدالمعلم القاري               " قمري و كاتب آن      

)  صفحه ٩(چهار برگ و نيم     " در چيزهائي كه ببايد خورد از بهر گزيدن جمندگان        " قسمـتي كه درآخر تحت عنوان      
كسري هائي  ) يا علت ديگر  (لا محتملا بر اثر آب يا رطوبت        است و متاسفانه قسمت اعظـــم دو صفحه از عنوان با         

بعلاوه در يكي از صفحات حروفي مقطع به صورت رمز مانند حروف            . دارد كه مطلب را مغشوق و ناخوانا كرده است        
دو صفحه ما قبل آخر هم دستورهاي داروئي آمده كه به مانند هشت صفحه اضافي                   . كتابچه رمالان ديده شد    

 .بدين لحاظ تهيه كنندگان، اين بخش از كتاب را طبق سه نسخه ديگر تنظيم نمودند. افتادگي داردمغشوش و يا 
 

ر خاتمه از خوانندگان كتاب مخصوصا همكاران تمني ميشود اگر سهو و اشتباهي در كتاب و حواشي آن                  د
 .ملاحظه فرمودند لطفا تهيه كنندگان را آگاه فرمايند كه منتهاي تشكر و امتنان است

 
  ١٣٦٩هران، آبان ماه ت
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 نابع و ماخذم
، علي بن عباس مجوسي اهوازي ارجاني، ترجمه به فارسي از دكتر محمود نجم                 ) عربي(آئين پزشكي   

 . شمسي١٣٣٤ ، تهران، ٢٨٦آبادي، انتشارات دانشگاه تهران، شماره 
 

 ،  ١١٦٣تشارات دانشگاه تهران، شماره     لابنيه عن حقايق الادويه، موفق الدين ابومنصور علي الهروي، ان          ا
 .به كوشش مرحوم دكتر حسيني محبوبي اردكاني

 
 .از ابومنصور حسن بن نوح القمري البخاري) ترجمه به فارسي(لتنوير ـ  ا

 
 . هجري قمري١٣٠٥ختيارات بديعي، حاجي زين العابدين علي بن حسين انصاري، كانپور، ا

 
، سيد اسماعيل جرجاني، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، به          ) فارسي(ه  لاغراض الطبيه و المباحث العلائي     ا

 . شمسي١٣٤٥كوشش علي اكبر سعيدي سيرجاني، تهران، 
 

، تاليف محمد بن يوسف الطبيب الهروي، به كوشش          ) فرهنگ لغات طبي، فارسي و عربي      (حرالجواهر  ب
 . هجري قمري١٢٨٨ربيع الاول ميرزا سيد رضي آقا حكيمباشي عساكر منصوره نظام، سنگي، تهران، 

 
 هجري قمري و چاپ      ١٢٧٨رهان قاطع، محمد حسين برهان فرزند خلف تبريزي ، سنگي ، تهران،                ب

 . هجري شمسي١٣٤٢جديد درپنج مجلد به تصحيح مرحوم دكتر محمدمعين، انتشارات ابن سينا، تهران، 
 

 . شمسي١٣٣٣ ، مرحوم سعيد نفيسي، تهران، كتابخانه دانش،) فارسي(ورسينا پ
 

 A Meolical. History of Persia، دكتر سيريل الگود،     ) انگليسي(اريخ طب ايران و خلافت شرقي       ت
and the Eastern Caliphate, Dr.Cyril   ELGOOD  ،ميلادي ١٩٥١   كمبريج، ـ  

 
 . شمسي١٣٤٠ ، دكتر محمود نجم آبادي، تهران، ١، ج ) فارسي(تاريخ طب در ايران 

 
 ،  ١٣٩٧ ، دكتر محمود نجم آبادي، تهران، انتشارات دانشگاه، شماره            ٢، ج   ) فارسي(ب در ايران    اريخ ط ت

 . شمسي١٣٦٧ و ١٣٥٣دو بار، 
 

، تحت سرپرستي مرحوم پرفسور لينل      ) فرانسوي(اريخ طب و دارو سازي و دندان پزشكي و دام پزشكي            ت
 . ميلادي١٩٣٦تاريخ طب، پاريس، ا شركت عده اي از علماي ب) Lainge LAVASTINE(لاواستين  

 
، محمد مومن فرزند ميرزامحمد زمان تنكابني، سنگي، چاپ         ) فارسي) (تحفه المومنين (حفه حكيم مومن    ت

 هجري قمري و چاپ افست آن، با مقدمه دكتر محمود نجم آبادي، انتشارات كتابفروشي مصطفوي،                 ١٢٧٧تهران،  



 ٢٩٣ 

 .تهران
 

، تاليف رازي، به كوشش دكتر محمود نجم آبادي،          ) آبله و سرخك  " (الجدري و الحصبه  " رجمه كتاب   ت
 . شمسي١٣٦٤ و ١٣٤٣ ، دوبار، ١٠٤٠تهران، انتشارات دانشگاه، شماره 

 
، دكتر مهندس حسينعلي شيباني، انتشارات دانشگاه تهران،         ) از عربي به فارسي   (رجمه سرالاسرار رازي    ت

 . شمسي١٣٤٩ ، ١٣٠٠شماره 
 

 Persien das Land und Seine، از آلماني به فارسي،         ) ايران و ايرانيان  (ك  رجمه سفرنامه پولا  ت
Bewohner, Dr. Yacob Eolouarol Polak  شمسي،  ١٣٦١ه كوشش كيكاوس جهانداري، تهران،         ب 

 .انتشارات خوارزمي
 

ادي، رجمه طب اسلامي، پرفسور ادوارد براون، به كوشش مسعود رجب نيابا مقدمه دكتر محمود نجم آب                ت
 . شمسي١٣٤٣بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چاپ اول 

 
ه كوشش عباس اقبال     ب) Stanley Lan Pool(رجمه طبقات سلاطين اسلام، استانلي لين پول              ت

 . شمسي١٣١٢آشتياني، تهران، 
 

، ابن ابي اصيبعه، توسط مرحوم سيد جعفر         ) از عربي به فارسي   (رجمه عيون الانباء في طبقات الاطباء        ت
 . شمسي١٣٤٩ ، تهران، ١ و دكتر محمود نجم آبادي، ج غضبان

 
، انتشارات دانشگاه تهران و سروش،      ) هه ژار (، عبدالرحمن شرفكندي    ) به فارسي (رجمه قانون ابن سينا     ت
و دكتر ابوالقاسم پاكدامن    ) هه ژار (كتاب اول به كوشش عبدالرحمن شرفكندي       .  شمسي ١٣٦٧ تا   ١٣٥٧تهران از   

فاري و تصحيح و تنقيح دكتر حسين عرفاني، شش مجلد بعدي توسط عبدالرحمن شرفكندي                ودكتر محمدرضا غ  
  ٠) هه ژار(
 

، تاليف رازي، به كوشش دكتر محمود نجم آبادي،         ) از عربي به فارسي   (رجمه قصص و حكايات المرضي      ت
 . شمسي١٣٥٦ و ١٣٤٣ ، دوبار، ٩٤انتشارات دانشگاه تهران، شماره 

 
، ابن بطلان بغدادي، از مترجمي نامعلوم، به تصحيح دكتر غلامحسين               ) عربي(رجمه تقويم الصحه     ت

 . شمسي١٣٥٠يوسفي، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، چاپ دانشگاه مشهد، 
 

توسط مرحوم دكتر   " بهداشت غذائي "، تحت عنوان    ) عربي از رازي  (رجمه منافع الاغذيه و دفع مضارها       ت
 . شمسي١٣٤٣، سيد عبدالعلي علوي نائيني، تهران

 



 ٢٩٤ 

 شمسي، انتشارات شركت سهامي     ١٣٣٤قويم يك صد و پنج ساله تطبيقي ، احمد نجم آبادي ، تهران،               ت
 .تحرير ايران

 
 Van ميلادي، توسط    ١٨٧٢محمد زكرياي رازي، بيروت      ) عربي) (آبله و سرخك  (لجدري و الحصبه    ا

Dyck  
 

 ,Wasten Felol،     ) آلماني(دي  دول تطبيقي سالها و ماهها و روزهاي هجري قمري به ميلا               ج
Mahler'sche ٠) آلمان( يزبادن و  ١٩٦١  

 
 . شمسي١٣٣٤، دوره پنج جلدي، انتشارات انجمن آثارملي، تهران، ) فارسي(شن نامه ابن سينا ج

 
، احمدبن عمربن علي نظامي عروضي سمرقندي، به سعي و             ) فارسي(هارمقاله عروضي سمرقندي     چ

 هجري قمري، ايضا به كوشش مرحوم دكتر محمد معين، چاپ سوم            ١٣٢٧ محمد قزويني    اهتمام و تصحيح مرحوم   
 . شمسي، انتشارات زوار١٣٣٣

 
، سيد اسماعيل جرجاني، سه نسخه خطي و يك نسخه چاپي شهر كانپور                    ) فارسي(في علائي    خ

 .كه مشروحا در مقدمه آمده است) هندوستان(
 

 شمسي،  ١٣٥٦ ـ     ١٣٤٥ ،   ٢ و ج    ١غلامحسين مصاحب، ج    ائره المعارف فارسي، به سرپرستي مرحوم       د
 .تهران

 
 . هجري قمري، مطبعه ابوالضياء١٣٠٣، ابواسحاق حلاج شيرازي، قسطنطنيه، ) فارسي(يوان اطعمه د

 
، سيداسماعيل جرجاني، به كوشش علي اكبرسعيدي سيرجاني، انتشارات           ) فارسي(خيره خوارزمشاهي   ذ

 .ي شمس١٣٥٥بنياد فرهنگ ايران، 
 

 . ميلادي١٩٣٣، دكتر عباس مودب نفيسي ، پاريس ، ) فرانسوي(ساله طبي تز ر
 

با شرح به زبان فرانسوي، ابي عمران موسي بن عبيداالله الاسرائيلي القرطبي به              ) عربي(رح اسماءالعقار   ش
 ،  ٤١  سلسله انتشارات انستيتوي مصر، شماره          ـ) Dr. Max  ،  Meyerhof(تصحيح دكتر ماكس ميرهوف      

 . ميلادي١٩٤٠قاهره، چاپخانه انتستيتو باستان شناسي شرقي، 
 

 ١٩٣٩  قاهره،     ـ) Paul   Kraus(، رازي، به سعي و اهتمام پاول كراوس            ) عربي(لطب الروحاني   ا
 .ميلادي
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 . ميلادي١٩٦٥، ابن ابي اصيبعه، بيروت، ) عربي(يون الانباء في طبقات الاطباء ع
 

 ميلادي، مطبعه   ١٩٦٠، الاب رفائيل نخله اليسوعي، چاپ سوم، بيروت،            ) عربي(رائب اللغه العربيه     غ
 .كاتوليكي

 
 . ميلادي١٩٦٩ارماكوپه همدرد، حكيم محمد سعيد، كراچي، ف

 
رهنگ هاي مختلف طبي، انگليسي به فارسي، آلماني به فارسي، عربي به فارسي، فارسي و فارسي،                    ف

سوي به فارسي، فارسي به انگليسي، فارسي به آلماني، مذكور در متن            فارسي به فرانسوي، فارسي به انگليسي، فران      
 .كتاب

 
رهنگ واژه هاي فارسي در زبان عربي ، سيد محمد علي امام شوشتري، انتشارات انجمن آثار ملي،                      ف
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